
	
	
	
	

 دوران، پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران
http://dowran.ir/show.php?id=83828218	
 

 
مدرس» زرد«نگاھي به كتاب نیم  

 
 

 در آن باغي كه دارد جلوهي طاووس ھر زاغي ھمان بھتر كه زير بال و پرباشد سربلبل
به استثناي 684 نفر كه اصولاً و فروعاً، عملاً، قاصراً و مقصراً يا سیاستاً يا كتباً در تمام مملكت ايران موافقت با »

قرارداد كردند باقي تمام ملت ايران يا قالاً ياحالاً مخالف با قرارداد بودند. 684 نفر بودند در تمام ايران كه در كتاب بنده 
اسامي و عملیاتشان ثبت است.» (نقل از نطق تاريخي مدرس در جلسهي 5 يكشنبه 25 ذيقعده 1335 مطابق با 9 

 (اسد 1300 دورهي پنجم
من گويم اسامي اين 684 نفر را با عملیاتشان ضبط كردهام كه اگر يك مجلس شوراي ملي برپا شود و يك حكومت )

 (ملي پیدا شود اينھا را محاكمه كند و ...» (نقل از ھمان نطق
آنچه من توانستم تعداد كرده و ضبط كنم در تمام ايران كاركنھاي قرارداد (1919) ھشتصدنفر بودند كه در كتاب »

زردي كه بعد از مردن من منتشر ميشود اسم آنھا نوشته شده است.» 1 (نقل از نطق تاريخي مدرس در دورهي 
 (ششم مجلس شوراي ملي

تمام شبھا وقتي آقا فراغتي پیدا ميكرد، با ھم به تنظیم و تدوين كتاب زرد ميپرداختیم، گاھي آقا محمدحسین »
 «مدرسي ھم در اين كار شركت داشت.» 2 (نقل از يادداشتھاي دكتر سیدعبدالباقي مدرس به نام «ھمراه پدر

شما وظیفه و قدرت داريد كه جريان كتاب زرد جدتان را پيگیري كنید و اين كتاب را ھر كجا ھست پیدا كنید.  ...»
حقیر اطلاع كامل از تحرير و تألیف اين كتاب دارم چون در كار آن بودهام. امروز ھمه فامیل چشم امیدشان به شما 
است و شما در اين مورد مانند ديگر كارھايتان موفق خواھید بود.» (نقل از نامهي دكتر محمدحسین مدرس3 به 

 (نگارنده، مورخهي مھرماه 1351
به طوري كه آقاي حائريزاده نمايندهي مجلس شوراي ملي و آقاي رسا كه مدير روزنامه قانون و از طرفداران »

مدرس بود اظھار ميدارند وجود چنین كتابي مسلم است و بارھا آقاي دكتر (م) اظھار ميداشتند كه آن را يكي از 
 (مأمورين شھرباني به ايشان فروخته است.» 4 (نقل از صفحهي 358 كتاب مدرس شھید نابغه ملي ايران

نگاه كنید به مقدمهي كتاب زرد، ژرف نگران انديشمند را توان ديگر داد تا در عمق علم تاريخ بیانديشند و اين مرآت 
 حیات انسانھا را در مقام و قراري ديگر بازيابند. 5

 بصیرت در تاريخنگاري
مورخ تا بصیرت پیدا نكند اگرھم تاريخ بداند از جزر و مد آن درك صحیحي ندارد، تاريخ علم است و ھر علمي بدون »
تعمق در فلسفه آن اگر خطرناك نباشد، حداقل بيحاصل و معیوب است، سزاوار نیست كه بدون فھم و درك قابل 

يقیني از تاريخ درباره آن قضاوت و اظھار نظر كنیم، مفاسد و معايب اجتماعي در میدان حیات و روابط جوامع، عوامل 
نوعي دارند. اين عوامل نوعي را تاريخ بما ميشناساند تا در راه حیات از مفاسدشان برحذر و از محاسنشان بھرهمند 

 گرديم.» 6
به عقیده مدرس تاريخ علمي است كه داراي اصول و قوانین دقیق و غیر قابل تغییر است. او درك نادرست از تاريخ را 
براي مورخ و در نتیجه جامعه بسیار خطرناك ميداند. اعتقاد او بر اين است كه عدم شناخت نوع مفاسد اجتماعي و 
عوامل پديدآورندهي آن براي حیات ھر جامعهاي خاموش نمودن چراغ راه آحاد آن جامعه است، وقتي سعي شود از 

 .رھروان راه زندگي نور و روشنايي را بگیريم، نبايد انتظار داشته باشیم در گودال و چاه نیفتند
 

 درك تاريخ
اگر وعاظ، معلمان، اساتید، نويسندگان، مورخان ميخواھند خدمت به ملتشان بكنند و از روي ھوي و ھوس عمل »
ننمايند و نسلھاي آينده را گرفتار نگراني و گمراھي نكنند، صريح ميگويم ضروري است كه تاريخشان را درك كنند و 
خود دربارهاش سخن بگويند و بنويسند. آخر ما تاريخنويس و تاريخ فھم نداشتهايم كه ھرودوت با چنان ديدي تاريخ ما 

 را تحرير نموده كه كمترين اعتمادي به گفتهھايش نیست. 7
در جنگ ماراتون عامل اصلي شكست سپاه ايران، شجاعت و تھور يونان و اسپارت نبود، برعكس ايرانیان يك میلیون 

سپاھي را تا درون مرز آنان با نظم و انضباط فوقالعاده برده بودند، گذراندن چنین عسكري از كوه و بیابان و دريا، عقلاً 
تدبیر و درايت ميخواھد و اين بوده است. منتھي در اين میان ھدف گم شده و آنان در موقعیتي بودهاند كه 

نميدانسته و نميفھمیدهاند براي چه ميجنگند، بيھدفي است كه فاجعهانگیز است، وگرنه شجاعت و ھنر 



جنگآوري و جنگجويي كه بالذات و بالطبیعه براي دفاع از حیات خود فضیلتي است به معني كامل، وجود داشته 
است. نگاه كنید به تواريخ دقیق و مورد اطمینان در كلیه جنگھايي كه بدون يك ھدف متعالي به وقوع پیوسته 

شكست حتمي بوده است. سپاه اسلام چون ھدف مشخص و بزرگ دارد با وجود بيبرگي كامل ھمواره موفق 
است. در جنگ صفین تا زماني كه ھدف مشخص بود پیروزي بود ولي وقتي ھدف اصلي را با حیله در میان عسكريان 
مولا بزير پرده كشیدند چنان شد كه ميدانید. اين اصل را در كار آتیلا،8 بوناپارت، و بسیاري ديگر ميبینیم. امپراطوري 

عثماني ھم با ھمین بیماري تورم كبدي متلاشي و جزءجزء خواھد شد، چون به جائي رسیده كه براي ھدف 
متعالي عظمت اسلام نميجنگد بلكه براي توسعهطلبي و متلاشي نمودن حاكمیت و استقلال ھمسايگان خود 

محاربه ميكند، اين مطلب را به چند نفر از حكومتیان عثماني در نجف گفتم و متذكر شدم كه شما از مردم مسلمان 
عسكر اجباري ميگیريد و آنان را براي قدرت و سلطه خود به جنگ كساني كه با شما كاري ندارند ميبريد، اينھا به 

كارشان ايمان و اعتقاد ندارند و بالاخره شما را به شكست و زوال ميكشانند و اين بدنامي اسلام و مسلمانان 
است. ما صد سال جنگیديم و در جنگھاي صلیبي كه در حقیقت ھجوم ھمه اروپا بود بر حیات اسلام، غلبه كرديم بر 

دول اروپا و حالا اينھا از اين راه شما را به دام انداختهاند، تجزيه امپراطوري عثماني يعني نخ نخ نمودن طناب اسلام و 
 .به آساني پاره كردن و بريدن آن

گفت سید اين حقايق را براي سلطان بگو درست ھمین است كه گفتي در پاسخ او اظھار داشتم ھمین نظر را 
 دارم.» 9

 
 بھرهگیري از تاريخ

مدرس نه علم غیب دارد و نه معجزه ميكند، كتابھاي جفر و طلسمات را ھم نخوانده و نداشته، ولي اظھار نظر او 
دربارهي امپراتوري عثماني در ذيقعدهي 1322 (ھ. ق) مطابق با (اسفند 1283 شمسي) يك پیشداوري دقیق و 

صحیح تاريخي است. بايد پرسید و جاي سؤال ھم ھست كه او از كجا به اين واقعیت كه تقريباً تاريخ 20 سال بعد در 
 .جنگ بینالمللي اول اتفاق ميافتد واقف بوده است

چاره نداريم جز اينكه بگويیم او به قول خودش مفاسد نوعیه را به خوبي ميشناخته، فلسفهي تاريخ،روابط پديدهھا، 
علل، معلول، عوامل و عناصر، در نزد او كاملاً شناخته شده و در مجموع، جريان حاكم بر روند تاريخ را به خوبي 

 :دريافته است، نظیر اين پیشگويي را باز ھم در جاي ديگري دارد
از مذاكرات با سردارسپه بر من مسلم شده است كه در رژيم آينده بنیاد معیشت ايلیاتي را خواھند برانداخت، »

شايد در نظر اول اين قضیه به نظرھاي سطحي پسنديده آيد ولیكن شايان دقت است، مسئلهي تخته قاپو يعني در 
تخته شدن و دهنشین شدن ايلات يك چیزي نیست كه تازه ما اختراع كرده باشیم، بلكه از آغاز خلقت بشر، 

راحتطلب بوده چون دهنشیني راحتتر از كوچكردن دائم و نقل و انتقال ھمیشگي است. ولي چون در كشور ايران 
ھمیشه بھار نیست كه در يك جا بقدر كفايت براي رمه علف پیدا شود ناگزير مردم حشمدار بايد تدريجاً دنبال علف رو 
به كوه و بیابان برند و بدين طريق ھمواره تابستان در سردسیر و زمستان را در گرمسیر بگذرانند، و براي احشام خود 

علوفه تھیه نمايند، لذا پیوسته بر اين شعبه فلاحت كه يكي از پربركتترين چشمهھاي ثروت مملكت است افزوده 
ميشود چون معیشت ھمه ايلات و عشاير ما از اين راه تأمین ميگردد، سلاطین وقتي نسبت به يك ايل خشم 

ميگرفتند آنوقت دستور ميدادند آن ايل را تختهقاپو كنند يعني دچار فقر و گرسنگي سازند، زيرا ھمینكه ايل در تخته 
شد ناچار حشم گرسنه و بيعلف خود را به قیمت نازل ميفروشد و پس از دو سه سال به نان شب محتاج 

ميگردد. افراد چنین ايلي ھم چون به حركت و قشلاق و يیلاق عادت كرده و ھواي لطیف و غذاي طبیعي لبنیات 
خوردهاند در اثر توقف در يكجا و كمبود غذا آھسته آھسته ضعیف و بیمار ميشوند، يا ميمیرند و يا به شھرھاي 

بزرگ براي مزدوري ميروند اين است سرنوشتي كه امروز براي ايلات رقم زدهاند، ما بايد سعي كنیم ايل و عشاير 
اين مملكت گرفتار بلیه نگردد براي آن مدارس سیار با برنامهھاي مناسب درست كنیم اصول وطندوستي و مسائل 

صحي و بھداري و مسائل ضروري فلاحت را به آنان بیاموزيم و امنیت و محفوظ ماندن احشام و اغنام آن را تأمین 
كنیم، اين كارھا بسیار آسان است اما طرح دولتھاي بزرگ اين است كه ايلات ايران را تختهقاپو كند تا گوسفند و 

اسب ايراني كه براي تجارت تا قلب اروپا انتقال مييابد و سرچشمه عايدات ھنگفت اين كشور است رو به نابودي 
گذارد و روزي برسد كه براي شیر و ... پشم و پوست و حتي دهنار (دو سیر و نیم) پنیر گردن ما به جانب خارجه كج 

 باشد و دست حاجت به سوي آنان دراز كنیم.» 10
 

 آينده در آيینه تاريخ
در رژيم تازه كه نقشه آن را براي ايران بينوا طرح كردهاند نوعي از تجدد به ما داده ميشود كه تمدن مغربي را با »
رسواترين قیافه تقديم نسلھاي آينده خواھد نمود، تقريباً چوپانھاي فراعیني و كنگاور با فكل و كراوات خودنمائي 

ميكنند و سیلھا از رمانھا و افسانهھاي خارجي كه در واقع جز حسین كرد فرنگي و رموز حمزهفرنگي چیزي 
 نیست به وسیله مطبوعات و پردهھاي سینما به اين كشور جاري خواھد گشت.» 11

اين پیشبیني مدرس است در سال 1303 ھجري شمسي درست ده سال پیش از آغاز انجام اين طرح به وسیلهي 
دول استعمارگر در ايران. او از كجا و به چه وسیلهاي چنین مسئلهاي را كه امروز ما شاھد و ناظر ادامه بقاياي آنیم 

مطرح ميكند، با چه نیرويي درك مينمايد كه آيندهي كشور ايران چنان است كه براي ھمهي آنھايي كه دارد و مازاد 
آن را صادر ميكند نیازمند خواھد شد، كليگويي ھم نیست دقیقاً جزء جزء و طبقهبندي شده است، گروھي معتقد 



بودهاند و ھنوز ھم معتقدند كه از عوالم غیب خبر داشته و اين توانايیھا امدادھاي غیبي است، ولي ما مطلقاً اين 
 :نظر را نميپذيريم، چه خود او ھم به مناسبتي ميگويد

چرا ميگوئید مدرس نائب امام زمان (ع) است كه نتوانید ثابت كنید، بگوئید مدرس نايب و وكیل مردم است كه »
 ثابت كردنش برايتان آسان باشد.» 12

ناچاريم بپذيريم كه مدرس مسیر تاريخ و واكنش برخوردھاي سیاسي و شیوهي ملل قدرتمند را در رابطه با ملل 
 :ضعیف به خوبي از سینهي تاريخ استخراج نموده و ميشناسد. توجه كنید

 
 تاريخ و اقتصاد

ھمه ساله ھزاران كارگر ايراني در خارجه مزدوري كرده با اندوخته خود به داخله بر ميگشتند و نیز بازرگانان ايراني »
در كار صادرات و واردات دخالت داشتند و منافعي كه تحصیل ميكردند در واقع به كشور ايران عايد ميشد و طبعاً از 

اين قبیل راھھا كسري صادرات نسبت به واردات تا حدي جبران ميشد. اما از زماني كه صرفاخانهھا و تجارتخانهھاي 
ايراني غفلتاً طي چند ماه يكي پس از ديگري ورشكست شدند درآمدھاي كشور نیز رو به تنزل رفت و تنگدستي 
عمومي با شدت آغاز شد. ھمان سیاستي كه باعث ورشكستگي تجارتخانهھاي ايراني شد امروز ميكوشد كه 

 «.آخرين رشتهھاي بازرگاني و اقتصاد ما را واژگون سازد
وقتي اين مرد از مسائل اقتصادي سخن ميگويد و به تشريح اقتصاد پرداخته مسائل توسعه و مخصوصاً بانك و 

 :بانكداري را تشريح ميكند، آيتي از اطلاعات وسیع و گسترده در قلمرو اين علم است. سخن او است
 

 تلاش براي درك تاريخ
وقتي به اصفھان رسیدم و خواندن تاريخ ھند و چین را علاقمند شدم. در اينباره كتاب و نوشته بسیار كم بود. »

ناچاراً سراغ كساني رفتم كه در اين مملكتھا بودهاند و چیزھائي از آنجا ميدانند. تاجري در اصفھان بود. يك ھندي 
به نام سردار [يك كلمه ناخوانا] ميآمد و برايم آنچه از تاريخ ھند ميدانست ميگفت كتابھائي ھم از ھند برايم 

ميخواند و گاھي ترجمه ميكرد فھمیدم كه ھند زماني از دست رفت كه از لحاظ اقتصادي به زانو درآمد و 
امپراطوري انگلیس دو چیز را با تأسیس شركت تجارتي از آن گرفت اول مالش را و دوم حالش را و ھند شد قلمرو 

 انگلیس.»13
اين مال و اين حال چیست كه ذھن روشن مدرس انگشت روي آن ميگذارد؟ مال را كمابیش از نظر او ميشناسیم 

كه ھمان نھادھاي اقتصادي و روابط مابین آن نھادھاست، ولي حال ظاھراً ميبايستي نیروو توانايي كار و فعالیت 
باشد، چون مدرس خود در جايي ميگويد امروز حال ندارم يعني بیمارم و كسلم، قدرت و توان ندارم. و باز در جايي 

 :ديگر عنوان ميكند
در جريان تأسیس بانك ملي در بسیاري از شھرھاي كوچك زنھا براي خريد سھام شركت زيورآلات خود را از سر و »

گردن گشودند و در ھمان زمان رجال جھان ديده گیتيشناس14 گفتند چشم بد دور. محال است مستعمره جويان 
 «.اجازه بدھند چنین حال و احساسات و چنین ايماني در يك ملت شرقي رشد و نمو نمايد

 
 زمان و گسترهي تاريخ

به ھر صورت چنین به نظر ميرسد كه «حال» در بیان مدرس به جاي آگاھي و توانايي و نیروي فعاله در سیر تكامل 
جامعه است، استعداد، سرزندگي و سوز و شور و حركت در كلمهاي كه با لفظ حال به كار ميبرد نھفته است و او 

در بسیاري از اوراق كتاب خود بررسي ميكند كه چرا مردم ما حال تاريخ فھمي و عبرت از آن راندارند. بايد اين حال را 
در وجودآنان ايجاد كنیم كه سیاست فھم گردند، ھر ايراني از طبابت درك صحیح دارد كه راھي علمي است براي رفع 

مرض و بیماري ولو اطلاعاتش ناچیز و كم باشد. اگر به ھمین اندازه ھم بتوانیم اين ملت را نسبت به گذشته خود 
دلبسته نمايیم كه بداند در گذشته چه كرده است كه بايد در آينده فاعل آن فعل نباشد قدمي مؤثر در راه خیر و 

 .صلاح او برداشتهايم
خواندن و شنیدن تاريخ برايم اين مطلب را روشن كرد كه بايد به علم سیاست بیشتر فكر كنم، خوشبختانه در اين »

  .مورد كتابھاي زيادي در دسترس بود در نجف بود در اصفھان ھم بود
كتابھائي كه علماي ما براي سلاطین نوشتهاند، نصیحهالملوك ـ قابوسنامهـ اخلاق ناصري ـ چیزھائي دارد و فارابي، 

غزالي، افلاطون، ارسطو اينھا ھم عقايد وافكاري در مورد سیاست و اداره جامعه نوشتهاند. اينھا را بايد خواند و با 
شیوه سیاست امروز تطبیق داد اين مطالب گرچه خوب و مورد نیاز است ولي روش سیاسي امروز مسئله ديگري 

  .است. تخصیص دادن به اين متفكران و گفتارشان را اصل مسلم دانستن نفي غیر است
كتاب سیاست در زمان ما داراي چندين ھزار فصل است و آنچه آنان نوشتهاند صد يك آن ھم كمتر است، بايد راھي 

را انتخاب كنیم و سیاستي را اتخاذ نموده و بخوانیم و بدانیم كه تنھا در محدوده اصلاح جامعه ومملكت نباشد و به 
فكر بقاي آن ھم باشیم، وظیفه مھم ھر سیاستمداري در اين ر وزگار انديشه بقاي كشور و ملت خويش است چون 
در اين دوران تا پنجاه شصت سال ديگر بقاي جوامع كوچك در خطر جدي است، وقتي بقاي اجتماع تضمین و تأمین 

 .بود اصلاح آن میسر است زمیني كه وجود ندارد چگونه تبديل به باغ و كشتزار ميشود
نگھداشتن اين زمین و تبديل آن به كشتزار و مصون داشتنش از تجاوز ھمسايه و غیره با تدبیر و سیاست میسر 



است، بايد ملتي در مملكت بوده،زندگي كند تا بتوان با اتكا به دلبستگيھاي مذھبي و ملي و وطني، آنان را براي 
 «.حفظ و آبادي زمینشان و خانهشان و ايمانشان تشويق و ترغیب كرد

 اي ملت، صلاح ملت
در مملكتي كه اشرار و قطاعالطريق تا پشت دروازه اصفھان را چاپیدهاند، و حسین كاشي مال اھالي كاشان »

واعراض مردمرا برده و قشون متمردين شكست خورده تعاقبي نشده و در حالي كه شیراز در انقلاب است و ھر جا 
حكومت دارد حكومت چنگیزي است ھر جا كه حكومت ندارد آكل و مأكول است،15 اين جامعه بقايش در خطر است، 

 «.بايد بقايش در درجه اول مد نظر باشد بعد صلاحش را مورد نظر قرار داد
 

 نوگرايي سلطه
امروز دول قدرتمند فقط با سرزمینھا كاري ندارند، با منافع سرزمینھا كار دارند، در سالھاي آينده سیاست اشغال »
و تجاوز و زير سلطه گرفتن نوعي ديگر ميشود. به كشورھاي ضعیف ميگويند مملكت آب و خاك مال خودتان ولي 

حاصل آن از ما، در مقابل ما ھم از شما حمايت ميكنم تا ھمسايهھاي شما فكر بدي براي بلعیدنتان نكنند. روسیه 
ما را از انگلستان ميترساند و انگلستان ما را از روسیه، آنان قفقاز را خوردهاند و اينھا بحرين و معادن جنوب را. شايد 
روزي ھم برسد كه بگويند اينھا مال خودتان، به شرطي كه نفتش و سنگآھن و مس و موار ديگر صنعتياش مال ما 

 .باشد، ما ھم استقلال شما را ميشناسیم
روز ششم ذيقعده 1324 (ھ . ق) در اولین جلسه انجمن ملي اصفھان كه اغلب علما و ظلالسلطان ھم بود، به اين 

تعبیر سیاست اشاره كردم. جلسه را در عمارت چھلستون تشكیل داده بودند، گفتم «اين كاخ پايه شكسته و اين 
باغ بيحاصل چه به درد ميخورد جز اينكه مستلزم مخارج سنگین براي تعمیر و نگھداري آن باشد، ولي اگر ھمتي 

در كار باشد كه اينجا را آباد كند دارالعلم كند، موزه اشیاء كند، باغ تفرج و سیاحت كند، يا محل مطالعه و تحقیق كند، 
اينجا آباد ميشود، درآمد ھم پیدا ميكند، آن وقت شما ميآئید و ادعاي مالكیت ميكنید و حاصلش را 

ميبلعید، شاھزاده ظلالسلطان ھم باديهھاي اطراف اصفھان و زمینھاي پر درآمد ھمین كار را كردهاند، 
مردم آمدهاند آنجا را آباد كردهاند به محصول نشاندهاند و ايشان با يك فوج سرباز و يك كاغذ تیول از شاهبابا آنجا را 

تصاحب كرده و محصول آن را به نام سھمالارباب يا سھامالمالك يا حق تیول ميبرند بدون اينكه يك پاپاسي خرج آن 
كنند. عقل دول قدرتمند كه كمتر از عقل حضرت والا نیست آنھا ھم با كشورھا چنین خواھند كرد. شما بدانید 

استعمار در حال ديگر ارخالق [لباسي از كت معمولي بلندتر] نميپوشد، لباس نو رنگین و فكل دارد، براي اين جريان 
 .نو آمده بايد سیاستي و تدبیري انديشید

شاھزاده اگر به امید اينجا آمده كه او را اين انجمن به سلطنت برساند فكر بیھودهاي است و اگر واقعاً اين طوري كه 
وانمود ميكنند علاقمندند به درد مردم برسند بايد ھمه اينھا را كه از مردم گرفتهاند به آنھا بازگردانند و اينھمه قشون 
را كه دور خودجمع كرده و موجب آزار مردماند رھايشان كنند تا بروند به كار كشاورزي و دامداري برسند، اين تفنگھا را 

ھم بدھند به كساني كه ميخواھند با زورگويان بجنگند سلطنت را از ھمین جا شروع كنند آن وقت خود مردم او را 
 به سلطنت ميرسانند. 16

اينجا معلوم نیست ميخواھید چه كنید و چه برنامهاي داريد من از اين جلسه اينجوري ميفھمم حضرات علما ھم 
 .ھمین عقیده را دارند

ھمه ميگويند شاھزاده ظلالسلطان به ھمه ستم ميكند، بسیار خوب ھمه بايد به او ستم كنند چه مانعي دارد. 
ستم يك تن به آحاد مردم، جرم و مجازات دارد، مجازاتش ھم اين است كه آحاد مردم به اين فرد كه ميخواھد حاكم 
و فرمانروا باشد بگويند ما نميخواھیم تو فرمانرواي ما باشي سیاست امروز و فردا ايجاب ميكند كه ما زمین باير و 

ده خراب خود را نگھداريم و بعد آن را آباد كنیم.حاكم مستبد مردم را از ھمین خرابهھا ھم با ستم خود بیرون 
ميكند، مردم ھم به جاھاي ديگري ميروند. سرزمین كه خالي از نیروي كار و فعالیت و جوش و خروش زندگي شد 
تصاحبش آسان است، و بردن منافعش ھم آسانتر. بعد از حرفھائي كه زده شد جز 2 نفر از علما [ظاھراً بايد اين دو 
نفر شادروانان كلباسي و حاجآقا نورالله باشند] بقیه يا سكوت كردند و يا اعراض. بسیاري خود را باخته بودند و ترس 

از ظلالسلطان رگ و ريشه بدنشان را ميبريد، اينھا اسبھا و درشكهھايشان از اموال شاھزاده بود و اين حرفھا 
پیادهشان ميكرد جلسه به ھم خورد، حضرت والا ھم عبوس برخاستند و رفتند تا آمدم به مدرسه جده برسم 

اصفھان پرصدا شد. پیشنھاد اسب، درشكه و ده و خانه و پول بود كه قاصدھاي حضرت والا برايم ميآورند. ديدم 
تمكن و ثروت پیدا كردن چقدر راحت است، به ھمه گفتم به شاھزاده بگويند من طبق وصیت جدم اول خدا را 

 .شناختم و بعد قرآن را خواندم
اگر ھمه دنیا را به من ببخشند ھمین حرفھا را كه ميدانم حق است باز ھم ميزنم. به ھمكار معمم و با قدرت 

 «.شما ھم گفتهام
 

 آغاز پیكار
جلسه انجمن پايهگذار طبقه مخالف حاكمیت زور شد. حاجآقا نورالله و كلباسي با عقیده من موافقت داشتند. »

كوشش ميكرديم كار به جنگ و نزاع نكشد. در جلسات ديگر انجمن تصمیم گرفته شد تا كلیه اھالي اصفھان و 
حومه مراقب باشند طغیاني ايجاد نشود.آدمھاي ظلالسلطان در طي چھار ماه 16 نفر را سخت مضروب كردند 
بسیاري ھم محبوس گرديدند تا آنكه بالاخره در محرم 1325 طغیان و شورش شروع شد و ظلالسلطان حاكم 



قدرتمند و مستبد اصفھان از كرسي اقتدار بزير افتاد و روانه طھران شد. انجمن ملي موفقیت بزرگي به دست آورده 
بود، خانه حاجآقا (حاجآقا نورالله) مركز دادخواھان گشت، و او الحق شجاعانه كار ميكرد، با رفتن شاھزاده و تلاش 
حاجآقا به جمعیت ملي ولايتي قدرت استبداد ايشان قدم در طريق زوال گذاشت،و حاصل موقوفات مساجد متعدد و 

بزرگ اصفھان صرف حفظ قدرت و جمع اوباش ميشد، تا بلكه در، شكسته قدرت باز تعمیر يا تغییر يابد و سیل به 
 «.درون رخنه نكند ولي اين تلاش بيحاصل بود

 
 پويايي و تحرك اجتماعي

بار ديگر پس از واقعه دخانیات در اصفھان انقلابي ايجاد شد، و حركتي براي بقا و صلاح مملكت بوجود آمد. انجمن »
ملي ھم باني اين خیر بود، چند نفر از علما عقیده داشتند كه اين اقدام را بايد مديون علما و اھل ديانت بدانیم، من 

عقیدهام غیر از اين بود، محصور كردن يك برپائي اجتماعي براي احقاق حقوق ملي و اجتماعي در چھارديواري يك 
دسته و گروه كاري غلط است. در اين صورت كل جامعه تحتالشعاع يك عده قرار ميگیرد و بعد ھمین عده مغرور و 
بحقوق ديگران متجاوز ميشود. جامعه بايد بداند خودش متحرك و عامل است، حسنات و سیئات عملش ھم مربوط 

به خود اوست. به ھمه اعضا و بزرگان انجمن جد و جھد نمودم كه نھضت اصفھان را به وجود آمده از فعالیت ھمه 
مردم بدانند، در مدرسه و در جاھاي ديگر ھم ھمین عقیده را اظھار كردم كه ما نميتوانیم خودمان، خودمان را 

منشاء عزل حاكم مستبد بدانیم اگر بگوئیم ما حاكم را با مبارزه كنار زديم شايد بسیاري بگويند اين حاكم براي ما 
خوب بود شما براي چه توكیل نموديد خودتان را براي خودتان؟ توكیل نمودن خود براي خود محال است، فاصله ھست 

 .میان كار غلط و كار محال
آنان نظرشان آن بود و من نظرم ثبت تلاش مردم به نام مردم بود. تا حالا ھم باني عزل ظلالسلطان خود مردم 

قلمداد شدهاند، به مدير روزنامه (روزنامه انجمن مقدس اصفھان) ھم نوشتم چرا ميگوئي مدرس ظلالسلطان را از 
اصفھان بیرون راند، او از مردم ترسید و رفت غیر از اين كه نبود. تا بود مفاسد عظیمي مترتب ميشد و حالا كه رفت 

اگر اصلاح نشود آن مفاسد ھم بوجود نميآيد اين را مردم فھمیدند و يكي كه حرف زد بقیه ھم جرأت پیدا كردند و 
شاھزاده منعزل شد و با احترام به پايتخت رفت اگر آنجا شاه شد پايتختيھا و قدرتمندھا شاھش كردهاند. مردم ھم 

وظیفه خود را ميدانند، خیر و صلاح خود را تشخیص ميدھند. ايرانیان صبور و متحملاند صد سال بیشتر و كمتر با 
اقوام مھاجم ساختهاند و عاقبت در فرھنگ خود آنان را حل نموده و محوشان كردهاند. مھالك و مفاسد را رفع 

نمودهاندتا حالا به مشروطه و دارالشورا رسیدهاند. معايب اين حكومت را ھم رفع ميكنند، صلاح مملكت و ديانتي ما 
نیست كه در ھمه امور خود را وكیل ملت بدانیم. اگر توانستیم برايشان كاري انجام ميدھیم چون وظیفه شرعي ما 

 است كه به آنان خدمت كنیم و اگر نتوانستیم آنھا خودشان ميدانند كه چه بكنند و چه نكنند.» 17
مطالب ياد شده سخنان مدرس در صحن مدرسهي جدهي بزرگ براي طلاب و ديداركنندگان خود است كه ظاھراً براي 
قدرشناسي به او مراجعه نمودهاند، كلیه مطالب را خواھرزادهي مدرس مرحوم (دكتر محمدحسین مدرسي) كلمه به 
كلمه يادداشت نموده و اين نطق مھم را بدين وسیله حفظ كرده است. نسخهي اصلي آن موجود است و ميرساند 

كه او براي حركت و جنبش مردم چه ارجي قائل بوده و ھیچگاه نميخواسته خود را مطرح نمايد. تا آخرين لحظات 
مبارزه ھم كه طبعاً ھمراه آخرين نفسھاي اوست ھمین عقیده را دارد. دربارهي قرارداد 1919 و لغو آن ھم كه به 

 :تصديق ھمهي مورخان، مدرس قھرمان بلارقیب آن بود، ميگويد
 

به توفیق خداوند و بیداري ملت ايران از چنگ قرارداد ھم خلاصي پیدا شد.» (نطق مدرس جلسهي 284 دوشنبه »
 (21 جوزا 1302، 25 شوال 1341

اگر كسي غوررسي ميكرد و روح آن قرارداد را ميفھمید، دو چیز استنباط ميكرد و آن اين بود كه تمامش مال »
ايراني است،مالش، حالش، جنبشش و ھمه چیزش متعلق به ايراني است. فقط اين قرارداد در دو چیزش ديگري را 

شركت ميداد يكي پولش، يكي قوهاش، اين روح قرارداد بود اختصاص به ما ھم ندارد، متحدالمال در تمام دنیا 
 ...است

اھل ايران مخالف بودند، نه اينكه زيدي مثلاً بگويد من مخالف بودم، من مخالفت كردم، حسن مخالفت كرد،حسین 
مخالفت كرد، خیر عمده طبیعت ملت بود كه مقاومت كرد، قوه طبیعت ملت است كه مي تواند با ھر تھاجمي مقابله 

 (كند.» (نطق مدرس چھارم ربیعالثاني 1343 و دھم عقرب 1303 مجلس پنجم
 

 كارگزاران و سیاست جامعه
در نجف پیشنھاد و اصرار ميشد براي مرجعیت شیعیان و به عقیده خودم مسلمانان به ھند بروم و به كار تشكیل »

 .حوزه و مجامع اسلامي بپردازم
 (گفتم فیه لايخفي (فیه مالايخفي

ملت ايران متحمل ھزينه سنگین شده و مرا براي خدمتگزاري در اين مرتبه آورده است،حالا كه نیاز دارد، آنان را رھا 
 نميكنم، در ايران ھم «كلالصید في جوفالفرا» صادق است. 18

خدمتگزار بايد بومي باشد كه درد مخدوم را بفھمد، خادم و مخدوم را ھمدلي،ھمزباني و ھمدردي در اصلاح امور 
قدرت و ھمت ميدھد، ھیچكدام از حكامي كه از مملكتي به مملكت ديگر فرستاده شدند و يا تسلط يافتند براي 
ملت آن كشور نتوانستند كاري انجام دھند. در تاريخ نمونهھاي زيادي ھم داريم ـ در مصر ـ در ايران و ھند و بسیار 



جاھاي ديگر، ھمه ممالك اسلامي خانه من است ولي در میان اين كشورھا من ايران را بیشتر علاقمندم و در ايران 
ھم سرابه و اسفه19 را. شايد در آينده جائي در خراسان ھم خانه من گردد ولي اين خانه دومي است كه حال و 
ھواي اوليھا را ندارد. آنجا با فضايش اخت گرفتهام ميدانم كجايش خراب است كجايش آباد است چه دارد و چه 

ندارد آبش از كجاست نانش از كجاست، باغش، زمینش، محصولش چیست و از كیست. براي خراب كردن و آباد 
كردن اطلاعاتم زيادتر و حاصل كار رضايت بخشتر است، فلسفه به ھند و جاھاي ديگر رفتن براي كساني خوبست 

 .كه تعین و دسبوسي را كه خلاف شئون انساني و شیوهي اسلامي است مايلند
 

 سه اصل مھم در تاريخ
در خلال اين سطور، يكه و تنھا مردي را ميبینم كه در پھنهي قرن خودآگاھانه به سه اصل مھم ميانديشد: دين 

ـ وطن ـ ملت و براي اينكه خادم اين سه باشد به سه ركن از علوم مسلط و در آن متبحر است: علم دين ـ علم تاريخ 
 .ـ علم سیاست

افكار و انديشهھاي خود را منظم به مرحله عمل ميگذارد و گاه تحرير مي كند، داشتن علم و انديشه را براي 
رسیدن به منظور كافي نميداند، بازو ميگشايد و عمل ميكند،گرم و پرشور وارد میدان مبارزه ميگردد، تدريس 

ميكند، بدون اينكه در موفقیتھا به خود ببالد مردم را عامل اصلي پیروزيھا ميشمارد، تاريخ مينويسد، اصول 
عقايد مينگارد، حتي كار خود را خود انجام ميدھد، به پارهناني قانع است، يك روز در ھفته مزدوري ميكند و از 

 .حاصل آن روزھا و شبھاي يك ھفته را ميگذراند
 

 بينیازي و آزادگي
در نجف روزھاي جمعه كار ميكردم و درآمد آن روز را نان ميخريدم و تكهھاي نان خشك را روي صفحه كتابم »

ميگذاشتم و ضمن مطالعه ميخوردم، تھیه غذا آسان بود و گستردن و جمع كردن سفره و مخلفات آن را نداشت، 
 «.خود را از ھمه بستگيھا آزاد كردم

معلوم است اين بينیازي از ھمه كس و ھمه چیز چه قدرتي در وجود انسان ميآفريند، پروازي بلند،و روشني 
ھدف، صراحت و تھور خارج از تفكر ما، آنھم در راھي متعالي، ھدفي كه نقطهي انتھايي ديد پیامبران است. 

شیوهي تفكر او چنان است كه آشتي دھندهي دين ـ فلسفه و سیاست است، ھر سه را در يك مسیر به حركت در 
ميآورد و در راه آنھا را به ھم نزديك و به صورت سه رشتهي به ھم پیچیده وسیله كشش انسانھا به اوج آزادگي 

 :قرار ميدھد. جمله از اوست
تلاش و حركت جامعه براي رسیدن به كمال انساني و آزادگي، زماني بھترين نتیجه را به بار ميآورد كه با عقل و »

 «.تدبیر آغاز و به آزادي ختم شود
ميبینیم كه در اينجا مجتھد جامعالشرائطي كه نشسته و فقه و اصول درس ميدھد نیست، فیلسوف با قدرتي 
است كه بسیار كم از جزء در ميگذرد و كل را مورد تفكر قرار ميدھد، در سیر تفكر خود طبیعت كه مبناي كلي و 

 .اصیل آفرينش است جاي مھمي را اشغال ميكند
 
 

 طبیعت، انسان، خدا
خداوند پیامبران را به عنوان ارشاد و راھنمائي انسانھا فرستاده تا مسیر زندگي را گم نكنند، ھمین وظیفه را كه »

طبیعت به عھده دارد، ولي كمتر كسي زبان اين مخلوق در كل، پیامبر را ميشناسد. كدام جزئي از طبیعت است كه 
ما را براي شناختن آفريننده ھستي آگاه نسازد و كدام نمائي از آن است كه درس زندگي كردن را به ما نیاموزد. 
جاي تأسف است كه انسان پیامبركشي را حالا در اثر جنگ به طبیعتكشي تبديل نموده. جنگ و تجاوز نه تنھا 

اخلاق مردم را در امور به فساد و تباھي ميكشد بلكه طبیعت را ھم كه منشاء زندگيھاست تباه و نابود ميكند.» 
 ((نقل از نامهاي كه ظاھراً به شیخ عیسي لواساني نوشته شده

او تھاجم تمدن و صنعت را به عرصهي مقدس طبیعت ناديده نميگیرد. از شھرھاي ويران و غارت شده، از ملتھاي 
نابود و پراكنده گشته،از زنان و مردان بيآزار و معصوم در خون نشسته و از بھترين قسمتھاي طبیعت كه به خاطر 

 :مطامع بشر از حیات افتاده، با غمي آكنده با عقل سخن به میان ميآورد و براي جلوگیري از آن چاره ميجويد
 «لولا مطامع والاحقاد لاتسفك دماءالاف الانسان»

معلوم نیست اين جمله غني زايیده از يك تفكر ضد انگیزهي جنگ و خونريزي از خود اوست و يا از كسي نقل نموده. 
از قراين چنین بر ميآيد كه نقل قول است، چون تا آنجا كه مطالعه و بررسي كرديم 439 جملهي عربي در كتاب زرد 
به كار رفته كه اكثراً آيهي از قرآن و يا حديث و گاھي ھم ضربالمثل است، تقريباً 381 مطلب را منابع و مآخذ آن را 

 :پیدا كردهايم و «لولا مطامع ...» را ھنوز در جايي نیافتهايم از اصل مطلب دور نگردم
طبیعت و عقل بشر براي تعظیم و تسلیم خلق نشده است اگر زانوھا خم ميشوند مسلماً از عقل سرپیچي »

كردهاند. انسان درست طبیعت كوچكي است، طبیعت حركت و سیر منظم و ھمآھنگي دارد اگر ما با طیاره و كشتي 
از حركت و موانع آن عبور ميكنیم آن را مسخر خود نكردهايم ماھیت آن ھمان است كه ھست. اينكه بعضي 

ميگويند انسان طبیعت را مقھور خود ساخته غلط و محال است طبیعت و انسان ھیچگاه مقھور نميشود. طبیعت 
كل است، انسان كل است، و ھر دو اصول اساسي معرفتاند.» (سخنان مدرس در خانهي تدين، نقل از خاطرات 



 فرزندش) 20
 :اعتقاد او بر اين است كه كوچكترين تجاوز به حريم طبیعت و انسان تجاوز به ناموس خلقت است

جنگ فاجعه بزرگي است كه ما براي دفاع از حرمت و اعتقادات خود گاھي مجبوريم آن را بهپذيريم. جز پیامبر و »
 «.امام معصوم ھیچكس صلاحیت ندارد اذن جنگ بدھد

مدرس، براي انسان عظمتي فوق تصور قايل است، او طبیعت و انسان را دو ركن معرفت پروردگار ميداند و رساندن 
كوچكترين آسیبي به اين دو را گناھي نابخشودني ميشمارد. كمتر متفكر و فیلسوفي است كه در تلفیق دين، 

سیاست و تاريخ به چنین نكتهي ظريفي برخورد و اشاره كرده باشد، وقتي از مقدمهي كتاب زرد ميگذرد و وارد متن 
 :ميشود اولین جمله اين است

 «.اين كتاب روح فلسفهي تاريخ و دين و سیاست است»
 :ھم در مقدمه و ھم در متن زماني كه از فساد اخلاق جوامع متمدن سخن ميگويد با حسرتي تمام مينويسد

 
در زمان لوئيھا، در سینه و قلب اروپا مردم را قتل عام ميكردند، زير پايشان آتش ميافروختند تاراج اموال مردم »

كاري عادي و روزمره بود، افراد را به جرم مخفي نمودن طلاھاي خود از شست پا آويزان ميكردند در جنگھاي تن به 
تن (دوئل) يكديگر را ميكشتند خیانت و جنايت از رويدادھاي عادي بود با آھن گداخته روي تن و پیشاني انسانھا 
علامت ميگذاشتند،و عجب كه صوامع كوچكترين اعتراضي نسبت به اين وحشيگري و توھین به مقام انساني 
نداشتند. ھمه اينھا وجود داشت ودر كنارش علم و صنعت و تمدن پیش ميرفت، ھیچ جامعهاي حق ندارد خود را 

مبرا از تجاوز به حقوق انساني بداند. چنگیز و تیمور در ھمه اعصار و قرون در ھمه جا وجود دارد، تنھا لباس و رنگ و 
 «.پوست و زبان آنھا با ھم فرق ميكند، چنگیزھاي اروپا به مراتب از چنگیز آسیا وحشيتر و خطرناكتر بودهاند
در بحثي مفصل برتري اصولي اخلاقي و نگھداري حرمت انساني مسلمانان را بدون قضاوت يكطرفي و تعصب 

مسلماني شرح ميدھد و خاطرنشان ميسازد كلیهي مللي كه با جامعهي مسلمان به صورتي ارتباط پیدا كردند 
چه به وسیلهي تجارت و چه به وسیلهي جنگھاي مذھبي و يا به وسايل ديگر به عظمت انديشه و حسنات اخلاقي 
پیروان اسلام واقف گشتند و خصوصاً نمونهھاي متعددي از تاريخ ارائه ميدھد كه سپاھیان اسلام اكثراً قرآن را حفظ 

 :داشتند و به مناسبت آيات را از بر ميخواندند و باتلاوت آن نیرو و توان ميگرفتند، و از اين نميگذرد كه
اگر تركان عثماني به نام اسلام مسیحیان رابه اسارت نميگرفتند و در بازارھا به صورت برده نميفروختند رونق »

اسلام فراگیرتر ميشد ولي با اين ھمه باز ھم از مسیحیان كه تمام ساكنان افريقا را مانند حیوانات شكار نمودند و 
 «.با كمال شقاوت و ظلم آنان را ميكشتند و ميفروختند ميتوانستند بھتر باشند

 
 بازسازي تاريخ

بايد تاريخ ھمه سرزمینھاي تاريخدار را بازنويسي كرد، كمتر سرزمیني است كه لايه ضخیمي از گوشت و »
استخوان انسانھائي نداشته باشد كه تاريخ نميفھمیدهاند ولي قرباني تاريخسازان خونآشام گشتهاند. آن روزھا كه 

كودك بوديم قبرستاني را ويران ميكردند،صدھا جمجمه از خاك بیرون ميآفتاد كه میخي بزرگ كه در ولايت ما میخ 
طويله ميگويند در آن كوبیده شده بود، ھیچ سند و كاغذي ھم در دست نیست كه معلوم كند گناه اينھا چه بوده و 

به چه جرمي چنین مجازاتي دربارهشان معمول گشته است، در حالي كه براي قلیان كشیدن و نكشیدن فلان 
سلطان صدھا نقش و شعر و سند به جاي مانده است، تاريخ سجل زورگويان و ظالمان است، بايد سجل احوال 

 .كساني باشد كه تاريخ را نفھمیده ميسازند
 

 شرافت انساني در تاريخنگاري
دوراني كه نويسندهي كتاب زرد در اصفھان به سر ميبرد اوج بدبختي و فلاكت انسانیت است، بھترين موقع بر 

انديشیدن به سرنوشت سیاه و فاجعهبار انسان است، زمستاني است سرد و سخت ھمراه با فقر و بیماري، ھمه 
ديده به روند تحولي دوختهاند كه بايد بر اين دوران محنتبار چیره گردد، قدرت ادارهي مملكت ھیچگونه مركزيت و 

پايگاه قابل اطمیناني ندارد، احكام قتل و غارت به وسیلهي دو قدرت سلطهگر در ھر محلي صادر ميشود، حیثیت و 
شرافت انساني كه حفظ آن موجب بقاي اقوام و ملل است به سختي آسیب ميبیند، حاكم براي ديدن تھور و 

شجاعت فرد ستمديدهاي سینه او را ميشكافد و قلبش را بیرون كشیده و به تماشاي آن مينشیند، آن ديگر در 
لباس و كسوت مذھب مخالفین خود را با اتھام مرتد و بابي به دست اصحاب اوباش و سفرهنشینان خود در روز 

روشن در معابر قطعه قطعه ميكند، و درآمد موقوفات را به اجرت آدمكشي آنان ميدھد،و از ھمهي اينھا معلوم 
 .بودكه ھمسايگان زورمند اختلاف بر سر تقسیم سرزمینھا را ھنوز میان خودحل و فصل نكردهاند

كتابھاي متعدد شرح وصف مداين فاضله را در شكمھاي خود وديعت دارد و در روي سكوھاي سنگي بیكاران بيدرد، 
براي عدهاي كه بيمغزترين موجوداتاند بازگو ميكنند، و دزدان در كمین نشستهاند به اين نقشبازي بيخردانه 

 .ميخندند
 زمان، مكان، فضا

حاكمیت زور و تزوير ھر دو با ھم خوب ميساختند ما شنیده بوديم احدي نميتواند مال عموم را اصلاً و منطقاً به 
كسي بلاعوض بدھد ولي وقتي ايندو ميآمدند و روي اموال دولت يا ملت دست ميگذاشتند گفته ميشد 

 «.پیشكش خانه، دكان، آسیا، تفرجگاه ھر چه ميخواھید بنا كنید، مالیات آنھم ختنهسوران آقازادهھا



مسلم است كه روح آزاده و حساس انساني بشر دوست، روحاني متفكر و فیلسوف، تاريخداني ژرفنگر، مسلماني 
خداشناس در چنین حال و ھوائي، نفسش به شماره ميافتد، آنھا كه تاريخ آن زمان و نشريات آن روزگار را ديده و 

خواندهاند با اينكه فصلي از ھزار فصل تلاش و عصاي مدرس منعكس شده، باز در مييابند كه اين مرد از اصفھان 
پیكاري را آغار كرد كه به مراتب سختتر از مبارزات او در تھران و مركز ثقل سیاست بوده است، پايداري و استقامت 
اودر مقابل حكامي خونخوار، مثل ظلالسلطان از يك طرف و بانفوذترين قدرت مذھبي كه حتي حاكم وقت ھم از او 

 .واھمه داشته از طرف ديگر عظمت او را به خوبي آشكار ميسازد
 

 حركت، پويايي
در اصفھان با تبعید و دوبار حمله براي قتلم اطمینان پیدا نمودم كه ھر دو قدرت به قوه مردم به خطر افتادهاند، با »

اينكه خانهام در انتھاي بازار كنار چارسوق ساروتقي چنان مخروبه بود كه ويراني آن آباديش محسوب ميشد از 
سنگباران آن كوتاھي نميكردند و روزھا با جمع نمودن سنگھا قسمتي از حیاط را كه موقع باران گل ميشد 

 شنريزي مينمودم.» 25
در اصفھان بعضي از اساتید سابقم ھنوز حیات داشتند تحسینم ميكردند ولي در عمل ياريم نمينمودند حق ھم »
داشتند چون روزگاري دراز را به گوشهگیري و درس و عبادت گذرانده و لذت آرامش را چشیده بودند، آنان موجوداتي 
بودند مقدس و قابل احترام ھمانند قديسین درون كلیسا و صوفیان غارنشین. ولي براي خلق خدا بيفايده، مخزن 

 .علم كه ھر روز از دريچهاي مقداري از آن ھديه اصحاب بود
در اين میان روحاني و عالم رباني كه خدايش محفوظ دارد، مرد اين راه بود،26 با او مشورتھا داشتم. وقتي با 

خلوص نیت و پاكدلي كامل ميگفت «سید به اصفھان جان دادي» شرمنده ميشدم ميگفت مشكل و دشمن 
اسلام و ايران نه سلاطیناند و نه حكامي مثل ظلالسلطان، مشكل مھم جامعه ما سلطانھا و ظلالسلطانھائي 
ميباشند كه با عبا و عمامه و در خدمت دربارند. مولا (ع) قرباني جھل ھمینھا شد و فرزندش به فتواي ھمینان 

شھید گرديد. مطمئن باش سید فردا تو را ھم مانند آنان قرباني ميكنند و كوچكترين صدائي از اينان فضاي 
 .تختگاھشان را متأثر نميكند

در زمان تحصیل، حكیم بزرگ كه به حق تالي بوعلي بود جھانگیرخان قشقائي ھم با اندك تغییري چنین مطالبي را 
گفته بود، كه سیدحسن سرسلامت بگور نميبري ولي شفاي تاريخ را موجب ميگردي، جسم و جانم از اين 

 اظھارنظرھا گرم و جوشان بود.» 27
 «.ھمهي اين اظھار نظرھا برايم نه بیانالمراد بود نه لاينفع الايراد را به دنبال داشت

در طي روزھائي كه به مطالعه اوضاع زمان و وضع اسفبار ملت ايران ميانديشیدم در يكي از مجالس انجمن »
ولايتي بحث چه كنیم و چه نكنیم بود، ھم متوجه ماھیت قانون نبودند، ھم متوجه مواد عادي، سخن من اين بود كه 
فلسفه ماھیت و اصول قوانین به واسطه پیغمبر (ص) رسیده آنچه بايد درباره آن انديشه و بحث شود مواد اجراي آن 

ماھیت و اداره امور با اعمال آن قوانین است. آنچه متعلق به اداره كردن مواد امور سیاسي مملكت است بحث و 
اجتھاد و انتخاب اصلح ميخواھد، اگر اصل را به صورت اركان بپذيريم و در فلسفه ثاني يعني اداره امور اجتماعي و 
سیاسي تصمیم صحیح و عاقلانه بگیريم قوانین ما مرتباً و منظماً بدون ھیچ محظوري تدوين و عملي ميشود، در 

اينجا نكتهاي ھست كه به منافع خود دلبند نباشیم، درآمد موقوفات و تعیني كه بدينوسیله داريم دست و پايمان را 
 .نبندد

شما متوجه باشید زعیم يك قوم خادم آن قوم است، اقوام و ملل جان و مال نميدھند كه براي خود فرمانروا و ارباب 
درست كنند، اگر شما به كسي مسكن بدھید پول زياد بدھید، كه بیايد و به شما فرمان بدھد و ارباب شما باشد، 

كمتر كسي است كه عقل شما را تصديق كند. ملت اينقدر عاقل و با تدبیر ھست كه براي خود بت و سلطان و 
فرمانروا استخدام نكند، اگر چنین ارباباني وجود دارند به زور خود را به مردم تحمیل كردهاند، چرا علماي اسلام 

 .نميخواھند اين حقیقت را بفھمند. حیف
ھر چه در اين جلسات ميگفتم، بسیاري را در بھت و حیرت ميكشید، در حقیقت نجف را به اصفھان منتقل كرده 

بودم. اما ھمین مطالب را زماني كه در مجلس درس براي علم آموزان و يا در مجامع عمومي براي مردم بیان 
 .ميكردم به خوبي ميفھمیدند، و ھمه ھمراھیم ميكردند

 مادرم از سرابه پیغام داده بود كه سیدحسن سعي كن تا من نمردهام تو را نكشند
.»  

 
 از خودگذشتگي، صلح و آرامش

از ھمین زمان قبول نمودم كه بايد ھر لحظه براي رفتن آماده باشم، وارد شدن در امور اجتماعي آن ھم در آن »
شرايط تبحر و تھور ميخواست، ولي بھترين نفعش اين است كه به اھلش فرصت بخود انديشیدن نميدھد، اگر 

جنبهھاي كوشش براي زندگي فردي را فعالیت منفي ندانیم، بايد اعتراف كنیم كه در طول تاريخ تكامل انسان زائیده 
فعالیتھاي اجتماعي او است، علم در فرد ميمیرد، ولي در اثر انتقال آن از نسلي به نسل ديگر تكامل مييابد. 

براي ھمین منظور دو كار مھمي كه در زمینه انتقال میراث بزرگ انساني به آيندگان و در مركز تدريس علوم و مدارس 
انجام نشده بود به مورد اجرا گذاشتم. تدريس نھجالبلاغه و تاريخ را در حوزه درس خود گنجانیدم و حتي اينجا ھم 

براي خود معاند ومخالف درست كردم. آنان ميگفتند بدعت است ولي معتقد بودم اگر ھم اين كار بدعت باشد 



جھتي است به سوي تكامل اجتماعي. برتري ابداع بر تقلید برايم روشن بود. استنباط حركت تاريخ از متن 
نھجالبلاغه،تاريخ را از مسیر تباھي و ويرانگري جدا و به راه ساختن و پرداختن ميكشانید، ثمره عقل و درك صحیح 

 «.در اين آزمايشگاه به خوبي آشكار ميشد و تاريخ موقعیت و جايگاه حقیقي خود را به دست ميآورد
در نظرمن نبايد از تاريخ خواست كه انسان در چه سالي يا زماني با شكار زندگي ميكرد و چه زماني با كشاورزي »
و گلهداري، و اعصار حجر كھنه و نو چندھزار سال پیش بوده، بايد از تاريخ خواست كه بگويد چرا انسان از كار شكار 

به زراعت و از زراعت به صنعت و از زمین به دريا و از دريا به ھوا و شايد از ھوا به ستارگان پرداخت. اين سیر براي چه 
پیش آمد و نتايج مثبت و منفي آن چه خواھد بود، غار بديل به ده و ده به شھر شدن و پیدايش تمدن در اثر اين سر 
نتايج تلاش منورالفكرھاي جوامع انساني بود، اين منورالفكرھا از آسمان آمده بودند؟ يا ھمان زمیني ھا بودند؟ اين 

معضلات را تاريخ بايد براي ھمه بگويد. جامعه در پناه صلح و آرامش پیروزيھاي بزرگي را به دست ميآورد كه در نتیجه 
جنگ نابود ميشود، كلیه عوامل فساد اخلاق، از كار افتادن نیروھاي فعال و خلاق، از ھم گسیختي شیرازه حیات 
جامعه و فقر و جھل اجتماعي نشاني از پیدايش جنگھاست، تاريخ با بیان اين فجايع ھیچگاه نميتواند براي انسان 

تسليخاطر باشد. جز اينكه بیاض عبرتش بدانیم. تا اين اندازه كه نگذاريم ديگران به خانه ما وارد شوند و حافظ 
سلامت و امنیت حريم زندگي خود باشیم، تاريخ را خوب وصحیح و سالم نوشتهايم. اگرخانه و كاشانه ديگران را 

محترم شمرديم آنان ھم محیط زندگي ما را محترم ميشمارند. ھمسايگان ما يك تزار و دو امپراطور است، ھر سه 
ھم چشم طمع به خانه ما دارند درجنگ و خشونت يك لقمه لذيذ آنان ميشويم ولي با اخلاق و حسن برخورد كه 
لازمه آن تدبیر وحسن سیاست است بايد خود را حفظ كنیم، ھمسايه ما در كنار خانهمان شرور، متجاوز و طمعكار 
است بايد شب و روز بیدار باشیم و خانه خود را مواظبت كنیم، با حسن سلوك و دقت عمل و عقل و تدبیر. بزرگان 

 «. دين ما گفتهاند تا به شما حمله نكنند حتي به دشمن حمله نكنید آغازگر جنگ شما نباشید ـ جنگ بد است ـ
 ھوم ارزشھا

 (پرورش و بهكارگیري استعدادھا)
روزھاي كودكي من ساعات و دقايق پربار و آموزندهاي بود، بخصوص سفر از كچو به قمشه گذشتن از اردستان و »

زواره و ديهھاي اصفھان و ديدن فقر و ذكاوت مردم اين نواحي شوق زندگي را در كالبدم بیدار ميكرد، پدر و جدم ھر 
دو در قمشه زاھدانه زندگي محترمانهاي داشتند، آنان قناعت را بجد، كمال ركن زندگي خود قرار داده بودند. روزھاي 

پنجشنبه با او پیاده به اسفه ميرفتیم و در خانه اسفنديار كه او ھم كودك بود وارد ميشديم، پدرم در آنجا عیالي 
اختیار كرده بود، منھم با اسفنديار به سیر باغ و صحرا ميرفتم در اسفه مرد وارسته و ملائي با فراغت ميزيست كه 

اھالي او را ملا و بعدھا كه من به اصفھان آمدم به ملانجات علي مشھور شد، اين مرد ھمه آداب و رسوم دست و 
پاگیر را شكسته و ھیچ قید و بندي را نپذيرفته بود و خودش و عیالش در فقر مفرط و اوج آزادگي بسر ميبردند، 

ھمیشه دم در خانه گلي كه آن ھم متعلق به خودش نبود مينشست و يا در صحرا به جمعآوري خوشه گندم و 
باقيمانده زردك و چغندر ميپرداخت از كسي چیزي نميخواست، گاھي با پدر و جدم در اسفه به مباحثه 

مينشست و ھر دو اعتقاد داشتند عالمي متبحر ودر علوم عقلي و نقلي شاخص و بينظیر است، روزي از من 
سؤال كرد سیدحسن در اين ده از چه چیز تعجب ميكني، من ھم با كمال سادگي ھمانطوري كه فكر ميكردم 

گفتم جناب ملا از شخص شما، نه آخوند دھي،نه رعیتي ونه آدم ده ھستي و نه فقیري، نه چیز داري نه مثل مائي 
نه مثل ديگراني نه از كسي ميترسي و نه به ھمه اينھا بيتوجهاي به ھمه سلام ميكني به ھمه خدمت 

 .ميكني
آن مرد بزرگ در مقابل اين حرفھاي كودكي نه ساله يكباره از جا جست پیشاني مرا بوسید و گفت درست است 

درست است ھمینطوركه گفتي من ھیچ نیستم و ھر ھیچ بودن مايه تعجب است، بعد رو كرد به پدرم و گفت تنھا 
كسي كه در تمام عمر دانست من كیستم اين پسر شما است. به عقیده من كه اين بچه ھم از ھمان ھیچھا 

خواھد شد سپس او و پدرم بحثي را درباره ھیچ آغاز كردند كه ھیچ برايم يك دنیا شد، ملاء آن روز ملانجات علي 
فعلي آزادگي را به من آموخت. در 9 سالگي مفھوم ھیچ بودن را كه بالاخره در بحث او و پدرم به وارستگي رسیده 

بود آموختم. ھمه چیز داشتن و ھیچ نداشتن و به اوج بينیازي رسیدن آفريننده قدرت و تھور است. ملانجاتعلي ما 
به اين مقام رفیع رسیده و ھنوز ھم درحالي كه اھالي اسفه كما و بیش قدرش را نميدانند مقام و منزلت خود را در 
دنیاي آزادگي حفظ نموده است، او آزاد، سرفراز، مؤمن زندگي ميكند و آزاد ھم ميمیرد، وجود او و چند نفر ديگر در 

ديه اسفه موجب شده كه اين ده داراي مردماني آزادمنش، با ايمان، فعال و طالب علم باشد. اينھا براي جامعه 
بركت و موجب اعتلاي روحاند، حالا به خوبي متوجه ميشويم كه ارزش وجودي ملاي گرانقدر اسفه، به مراتب بالاتر 

 «.و ارزشمند از مدعیان متشرع و صاحب قدرت زمان است
 

 ارباب علوم
اھل علم ومخصوصاً لباس پوشان دين بايد يا شیوه زندگي مولا (ع) را انتخاب كنند تا مردم ارزشھاي والاي اسلام و »

ايمان را بفھمند و ببینند و يا اينكه لباس خود را بركنند، تا زماني كه به من ميگويند آخوند و منھم اعتراف دارم كه 
آخوندم، بايد اسمم با مسمي باشد،يا بايد بما بگويند شیخ كه با كثیرالمال، كثیرالاولاد، كثیرالادعا، كثیرالبیان و به 
طور نادر كثیرالعلم درست درآيد، حالا كثیرالاشتھا و كثیرالطمع را ديگر مردم بيانصافي ميكنند بھتر است ناديده 

 «.بگیرند
 



 انسان و عظمت ارزشھاي او
اين قسمت را به ھیچعنواني نميخواستم مطرح كنم، ولي بهخاطر اينكه مشخص شود چرا به انتشار كتاب زرد رضا 

نميدھم گوشهاي از نظرات كسي را كه به حق بايد انسانھاي قرون معاصر از داشتنش به خود ببالند با ساده 
نمودن مطالب آوردم. واقعیت اين است كه انتشار كتاب زرد غربالي به دست اسلامیان، و خصوصاً شیعیان ميدھد 

كه اھل مذھب را غربال كنند و ميترسم متوجه گردند كه دانهاي چند آن ھم بدون نیروي نما در درون آن نمانده 
است، و بشنويد از سخن ارباب كیخسرو و رئیس تداركات مجلس زردتشتي مذھب. من اين حكايت را از زبان 

شیخالاسلام ملايري و بدون ھیچگونه تغییري از زبان حائريزاده و در اين روزگار از زبان فرزند مدرس نقل ميكنم. 
دكتر مدرس در خاطرات خود ھمین مطلب را از قول خود ارباب كیخسرو آورده است و به اصطلاح شما حديث متواتر 

است، خود ارباب ظاھراً آن تھور را نداشته كه در خاطرات خود بنويسد يا فراموش نموده ولي در نامهاي كه فعلاً 
موجود است از طرف خواھرزاده مدرس از او كه دوران انزوا و مغضوب بودن را ميگذرانده سئوال شده و او چنین 

رويدادي را صحیح و عنوان نموده، براي آقاي سید جلال تھراني يادم ھست كه نقل كردهام، به ھر حال قصه چنین 
 .است

مقام و عظمت مدرس در عالم روحانیت به طور واقع و يقین در جھان علم و سیاست پراكنده شد، و روحانیت اسلام 
را به درجهاي رسانید كه خود من ناظر صحنهاي از آن بودم كما اينكه اين مرد بزرگ پاكدل را در محدودهي كارھايش 
ميشناختم و از نظرات علمي و سیاسي او فقط در كار نمايندگیش مطلع بودم. زماني كه براي مطالعهي مجالس 
اروپا و تھیه لوازم مجلس شوراي ملي به اروپا رفتم، نمايندگان مجلس آن زمان فرانسه و بسیاري از بزرگان علم و 

سیاست را ملاقات نمودم. در يكي از جلسات يكي از اعضاي مجلس كه ترديد دارم رئیس مجلس بود يا نايب او طي 
نطقي مفصل و در اشاره به روابط تاريخي ايران و فرانسه عین اين جمله را بیان داشت كه نمايندگان مجلس ما بايد 

افتخار كنند كه زماني پارلمانترند كه سیاستمداري توانا و فیلسوفي سیاستشناس به نام «ال سید مدرس» در 
ايران عضو برجسته پارلمان است و تصادفاً لفظ ال سید كه ھمان السید در زبان اروپايیان است، به معني قھرمان و 

بزرگترين مرد برجسته معني مي دھد،و من تازه در آنجا فھمیدم كه مدرس چه شخصیت بيھمتا و بينظیري است. 
شايد ھمین مطلب ھم رضاخان را به سختي آشفته و چندين بار به بھانهي چاپ نطقي غیر رسمي در روزنامهھاي 
فرانسه با اين كشور اظھار ناخشنودي نمود.اين يك رويداد تاريخي است و به احتمال قوي اسناد آن موجود است كه 

اگر محققي وقت صرف كند آنھا را خواھد يافت و شايد در تاريخ ھمه پارلمانھا چه در گذشته و چه در آينده 
 بيسابقه باشد. 29

 
 فرازي ديگر از كتاب زرد

 :نويسندهي اين كتاب اصلي ديگر از تعلیم و تربیت را مورد توجه و تحلیل قرار ميدھد. او معتقد است
استعداد آموختن و فضلیتھاي متعالي انسان در وجود ھمه كس به وديعت نھاده شده بايد اين استعدادھا را »

شناخت و به كار گرفت جامعه بايد بداند در ھر زمینهاي به چه علمي و چه تعدادي نیازمند است و طبق نیاز خود 
جوانان خود را تربیت كند، اينكه ما راھھا را براي آموختن محدودكنیم و تنھا براي افرادي معین میدان تعلم را باز گذاريم 
به حقوق انساني در جامعه اسلامي ستم كردهايم. دولتھا مسئول فراھم نمودن وسايل كلي تعلم فرزندان جامعهاند 

چون آنان را براي حفظ موقعیت و اجراي برنامهھاي خود به خدمت ميگیرند، كلیه برنامهھاي علمي كه امروز در 
دارالعلم و مراكز علمي جھان تدريس ميشود بايد در مدارس قديم و جديد ما ھماھنگ تدريس شود، ميگويند 

مدارس و علوم قديمه يا عتیقه و مدارس جديد، اين جدا نمودن در حقیقت پاره پاره نمودن ريسمان علم است كه 
ھمه را به يك نقطه مشخص ميرساند و آن از میان برداشتن جھل و در نتیجه فقر است، بزرگترين بلاي جوامع 

بشري ھم ھمین فقر و جھل است، حالا دعواي ما بر سر اين است كه علوم جديد و مدارس جديد اشاعه كفر است 
و بدين وسیله نفي علم ميكنیم كه فراگیري آن در دين ما صريحاً مورد تأكید قرار گرفته. طلاب علوم مدارس عتیقه و 

محصلین مدارس جديده بايد ھمه علوم را بخوانند، طلبه و آخوند ما اگر چند زبان خارجي را بلد نباشد علمش ناقص 
است، من ھم ميدانم علمم ناقص است، زبان عربي زبان قرآن و دين من است زبان اعتقادي من است بايد بلد 

باشم،حسرت ميخورم كه چرا يكي دو زبان خارجي را تحصیل نكردم، علمم ناقص است بايد بفھمم آنھا چه 
ميگويند، ھر بار با سران تركان عثماني كه الحق در حق ما بدي كردند در نجف صحبت ميكردم مترجم نه مقصود 

آنان را به من حالي ميكرد و نه ميتوانست مقصود مرا به آنان بفھماند، علم ھمه ملل به درد ما ميخورد ھمه جا 
يك خانواده ميشود من صداي ھمه بزرگان دانش جھان را ميشنوم و يا خواھم شنید بايد الفاظ آنان را بفھمم 

شايدحرفشان برايم سودمند باشد، بدش را رھا ميكنم و خوبش را ميپذيرم، حالا اگر كسي بگويد آخوند را چه به 
دانستن لسان انگلیس و يا فرانسه ويا جاي ديگر من قبول نميكنم، لباس من مربوط به انتخاب من و عقیده من و 

فرھنگ مذھبي من است اين برايم امتیازي و عزت شوكتي نیست لباس سلطان و ھر سپاھي ديگر تعین او نیست 
لباس حرفه او است، با ھمین لباس كارگري و عملگي و ھیاري (روزمرد) كردهام و خدشهاي ھم به اسلام و مقام 

 .علمي طلبگي وارد نشده است
زماني كه مردم با ظلالسلطان اختلاف داشتند و من ھم يكي از آنان بودم سه نفر در مدرسه روزي در درس حاضر 

شدند، رفتار و نشست و برخاست طلبهھا معلوم است و ما آخوندھا به خوبي ميتوانیم طلبه را از غیرطلبه 
تشخیص بدھیم، اين سه نفر آمدند و نشستند و با لباس نو و تمیز وقتي از در مدرسه وارد شدند متوجه شدم كه 

بلد نیستند با نعلین تازه خريده و نو خود راه بروند، با اينكه به خوبي برايم روشن بود فرستادگان حاكماند و يكي ھم 



ذوالمأموريتین بود بعد از خاتمه درس آنان را به خانه بردم در ھشتي (دالان) نشستم نان و دوغ خورديم گفتم 
مأموريت شما به جاي خود خوب است يا بد من كاري ندارم، مربوط به خود شما است ولي حالا كه اينجا آمدهايد 

سعي كنید چیزي ھم ياد بگیريد. آنقدر ساده بودند كه خیال كردند من غیب ميدانم، گفتند چه كنیم ظلالسلطان ما 
را ميكشد بايد به او از شما خبر بدھیم، گفتم من ھم خوشحالم ولي بايد مطالب مرا كه ميگويم بفھمید تا بتوانید 
به او خبر بدھید. اينھا كه من گويم چیزھائي است كه اگر درست به او بگوئید او ھم چیزي ميفھمد و به شما مرتبه 

و مقام ميدھد ھر روز صبح بیائید ميگويم برادرم و خواھرزادهام به شما درس بدھند اينكه بد نیست كار خودتان را 
ھم بدون دغدغه انجام بدھید مقداري ھم برايم خريد كتاب و وسائل لازم ديگر ميگويم از موقوفات مدرسه به شما 
بدھند. توي انجمن ولايتي ھم بیائید آنجا ھم چند نفر ھمقطار داريد، اينھا ميآمدند و صبح در حجره سیدعلياكبر و 
میرزا حسین درس ميخواندند و در پاي درس ھم مينشستند كمكم ظلالسلطان را ول كردند و به درستي طلبه 

شدند روضهخوان شدند چیزھائي ياد گرفتند ايام محرم آنان را به جرقويه و ديهھاي اطراف ميفرستادم و كارو 
بارشان گرفت از خبرچیني به روضهخواني رسیدند آدمھاي خوبي شدند. انسان انسان است، خوب است! نیازمندي 
و بديھا او را از كار راست و درست منحرف ميكنند، خودخواھي آدم را ميبلعد، بھترين انسانھا از بازار آشفته براي 
مردم استفاده ميكنند و بدترين مردم براي خود ھمینھا در كار ساختن آسیاب، حمام، كاروانسرا و ديگر بناھاي ديه 

اسفه مؤثر واقع شدند. يكي از آنھا بناي خوبي بود ودر وقت طاق زدن ھم عمامهاش را از سر بر نميداشت 
ميگفت آقا شما گفتید اين لباس، لباس كار و زحمت كشیدن است و اضافه اينكه اگر پاره آجري بر سرم خورد 

 «.عمامه نميگذارد سرم را بشكند
مدرس، از خبرچین و جاسوس دستگاه خونآشام ظلالسلطان و از قمه كش شرور، با دقت و برخورد اسلامي و 

انساني آدم ميسازد، او قابلیت را در ھمه باور دارد. از نجفعلي تفنگچي گردنه بند آدمي درست ميكند امانتدار 
 .كه نامهھاي او را ھر زماني ودر ھر لباسي با پاي پیاده و نیم من نانخشك به اقصي نقاط كشور ميرساند

 :حالا توجه به اين مرد را به حیوانات ملاحظه كنید
روزي كه ساختن آسیاب و حمام و كاروانسراي اسفه را شروع كردم قرار گذاشتم از 5 رأس الاغ و 2 قاطر و يك »

اسب گاري روزي بیش از 7 ساعت كار نكشند، 4 ساعت صبح و سه ساعت بعداز ظھر، بار آنھا ھم بیش از 15 من 
نباشد، ھر شب به ھر كدام پنجاه (ده سیرجو) ھمراه با علف تازه بدھند كسي به آنھا چوب نزند درون پالانشان را 

 «.كه با پشت آنھا تماس دارد نمد بدوزند كه نرم و گرم باشد و پوست آنھا را نیازارد
واقعاً انسان با خواندن اين مطالب در اين مجموعه از خود شرمنده ميشود و به اين اعجوبهي دوران تحسین 

 ميكند، انصاف بدھید، در ھمهي طول تاريخ چنین انساني سراغ داريد؟
قرار گذاشتم به ملاحیدر علي تأكید كردم از كلیه كساني كه ھر سال 5 بار گندم آرد ميكنند مطلقاً◌ً  كارمزد »
نگیرند، و درآمد آسیاب را ھم پس از مخارج لازمه آسیاب و مزد آسیابان به مستحقان بدھند، آسیابان به اندازه 

احتیاجش آرد بردارد و ھر فقیري به در آسیاب آمد محروم برنگردد، حق كاروانسراداري و شترخوان موقوف به كاروانھا 
 «.و شترداران است چیزي از آنھا طلب نكنند

اين مرد ھمان مردي است كه در وصیتنامهي خود ميگويد زن و دو فرزند من حق ندارند ماھي دو تومان بیشتر خرج 
كنند و اگر زيادتر شد من راضي نیستم و به ملا حیدر علي كه وصي او است تأكید ميكندكه به ھیچ عنوان زياد از 

 .اين در اختیارشان نگذاريد
 

 شیوهي زندگي
اين را ھم بشنويد، حاجي اسفنديار متقي مرد اسفه كه در اوراق گذشته نامي از او به میان آمده گفت آقا وارد 

اسفه شد، در دروازه نشست. حسین دروازهبان آنجا نشسته بود، كت كرباسي پروصله و گیوهھاي پاره و تخته رفته 
پايش بود. آقا قباي كرباسي خود را از تن بیرون آورد و به او داد و كت او را گرفت و جیبھاي آن كه يك زنجیر و چپق و 

كیسه توتون بود خالي كرد و پوشید و نعلین خود را ھم به او داد و گیوهھاي او را در پا كرد و مدت 7 روزي كه در 
اسفه بود با ھمان گیوهھا و كت رفت و آمد ميكرد و به ملاحیدرعلي ھم گفت دادا حسین (داداش حسین) را به 

حالش توجه كنید، ملاحظه كنید اين مرد در 400 يا 300 يا 500 يا ده قرن پیش زندگي نميكرده كه بگويیم در آن 
زمانھاي دور چنان بود. اين انسانھا در زمان ما است. بسیاري كه او را ديدهاند ھنوز زندهاند در زمان او ھمه اينھا كه 

حالا نیست با اندك دگرگوني وجود داشته، ھواپیما بوده، ماشین بوده و لباس فاخر و تعیش و مخصوصاً براي يك 
 .مجتھد جامعالشرايط مشھور ھمه امكانات ميتوانسته وجود داشته باشد

 حقوق جامعه
روزھا بعد از درس به انجمن ولايتي ميرفتم و علما و مردم جمع ميشدند و در زمینهھاي مذھبي صحبت »

ميكردند، گاھي صحبتھا بیھوده و بيحاصل بود براي اين مجالس برنامهاي تعیین شد، مسائل مذھبي و مسائل 
اجتماعي سیاسي. اكثر وقت را براي بحث و تبادلنظردرباره اداره امور و اصلاح حال و كار مردم گذاشتیم،تمام 

كوشش ما اين بود كه جامعه حقوق قانوني ـ اجتماعي و سیاسي خود را بشناسد، سیاست بد را از سیاست خوب 
تمیز دھد، اينھا لازمتر از اين بود كه در تكیهاي يا مسجدي بنشیند و بعد از شنیدن انواع غسل به زور اشكي بر 

امامي كه نه خودش را ميشناسد و نه ھدفش را، توي دستمال قايم كند كه روز قیامت يك عمر گناھش را با ھمین 
 «.دو سه قطره اشك بشويد

 



 ارادهي شخصي، ارادهي اجتماعي
تمام ھمت خود را براي بیان تاريخ بكار گرفتم به عقیدهي خودم به آنھا تذكر ميدادم كه اين وضعیات حالیه كه »

شما تنھا در شھر خودتان يعني اصفھان ميبینید سرتاسر مملكت ھمین وضع را دارد كه از 600 تا 700 سال پیش 
ھمچون وضعي را نداشته است. يك دوراني اين مملكت و سراسر ممالك دنیا با اراده شخصي اداره ميشد و عقیده 

و اراده يك نفر در ھمهي امور نوعي و اجتماعي حكمفرما بود. آن فرمانروايان ھم مختلف الحال و غالباً عیاش و 
فارغالبال بودند، گاھي سلیمالنفس،گاھي بيتفاوت و گاھي قسيالقلب و زماني ھم سلیم و خوشطینت، بعضي 

در فكرحال و كار ملتشان بودند و بعضي ھم به فكر خودشان. مقدسھا از مقدسھا راضي بودند و لاابالیھا از حكام 
لاابالي. يكي از مدح و تملق وچاپلوسي خوشش ميآمد اين دسته مردم خوش بودند، يكي كه اھل غارت بود، 

چپاولگران دور او را ميگرفتند و ميبردند و ميخوردند، اين وضعیات گاھي غیر ارادي و طبیعي ھم بود چون مردم 
ھوشیار و زيرك ايران خیلي زود روحیات و اخلاقیات ملوك خود را ميشناختند و طبق آن رفتار ميكردند، شما ھیچ 

تاريخي نداريد كه در زمان سلطاني يا فرمانرواي عمومي و خصوصي نوشته شده باشد و از عدالتپروري و علم 
دوستي و رعیتنوازي او دو سه من كاغذ را سیاه نكرده باشد، و بعد ھم كه او مرده و رفته قضايا برعكس شده و 

ھمان فرشته ديو مازندران شده است، اين وضعیات مردم و تاريخ مملكت در ھمه زمانھا بوده اكثر مردم فقیر و بيچیز 
بودهاند و عده كمي غني. تھاجم اقوام و ملل ديگر ھم بلايي براي ھمان مردم فقیر بوده. حتي وبا و طاعون ھم 

فقیران را ميكشته و اغنیا از شھري به شھري ميگريختهاند، عدهاي كه در تاريخ ابصرند اينھا را بھتر ميدانند. من 
آنچه دركتابھا منباب اتفاق و مسموعات خوانده و شنیدهام و در اين صدو پنجاه سال اخیر اوضاع و امورات از ھمه 
زمانھا بدتر گشته امروز در تمام ايران علي نھجالواحده ھیچ كس راحتي و آرامش ندارد، تاريخ داريم، اوضاع داريم، 

جنگ داريم، دعوا و فقر و جھل داريم، و حال عدهاي از منورالفكرھاي ما آمدند و به خیال افتادند كه امورات اجتماعي 
اين مملكت از راه شخصي خارج شد و مملكت تحت اراده اجتماعي و اين براي ھر انسان با انصاف و عاقلي اقوي و 
امتن است. حالا بايد ھمه شما بدانید كه اراده شخصي در اداره امور با اراده اجتماعي با ھم تناسب ندارد كه گفته 

 .شود اين بھتر است
يا آن، كه اين يك تباين است و تباين ضدباضد نميشود، انتظار ھم نبايد داشته باشید كه يكباره به اصلاح ھمه امور 

برسیم، سالھا بايد بگذرد كه امورات فاسد شده ھزار ساله را درست كنیم و آن ھم شرطش اين است كه اين 
ھمیسايهھاي دلسوز ما راحتمان بگذارند و اين خاك خراب را برايمان باقي بگذارند و امنیت آن را ھم به ھم نزنند. بايد 

در فكر اين باشیم كه ملت ما از حكومت نترسد و حكومت از ملت وحشت نداشته باشد و ھر دو به ھم اطمینان 
داشته باشند و ايرانخواه و اسلامخواه باشند، سلطان حرف مجتھد را قول كند و مجتھد سیاست سلطان را ناشي 
از اراده اجتماعي بداند. تا راه ھم پیدا نشود امورات ما اصلاح نميشود. رسیدن به اين ھدف ھم اراده قوي و وقت 

 .زيادي ميخواھد
بالاخره ما بايد در میان دول جھان بیدار شويم و ھوشیار شويم، تا جامعیت خود را كه از دست دادهايم باز به آن 
دست يابیم و آن را با ھمان صفات خلقي خود حفظ كنیم. ھر ملتي و قومي به ھمان اندازه كه جامعیت خود را 

 «.محترم بدارد و از آن صیانت كند بقاي خود را تضمین كرده است
 

 جامعیت و قومیت
يك امتیازي كه مقدمه تھديد استقلال ايران و اسلامیت آن بود در زمان ناصرالدين شاه و در اثر جھالت رجال آن روز يا 
سیاست نداني شاه آن روز به ما تحمیل شد و براي آن چھار كرور رشوه به رجال ايران دادند تا در 28 رجب 1307 به 
امضاء رسید و انگلیسيھا ھم دسته دسته وارد ايران شدند. ولي ھمه ملت جامعیت و ھمدلي خود را حفظ كرد و 
از بزرگان خود اطاعت كرد و ھمه امضاھاي زير قرارداد را با آب كر شست و ناصرالدين شاه را ھم اگر شعور داشت 

سرافراز كرد كه چنین ملتي دارد و بر چنین مردمي سلطان است، خود او ھم ميگويند از ته دل به اين امر راضي بود 
از قرائن ھم چنین معلوم است كه چندان دور از حقیقت ھم نیست چون خیلي زود تسلیم خواسته ملت شد، 

جامعیت ھمیشه فتح و موفقیت به ھمراه دارد مھم اين است كه ما بتوانیم اين جامعیت و قومیت را حفظ و زنده 
نگھداريم. من بعد از واقعه دخانیه كه به نجف رفتم عظمت ملت ايران را در كانلم يكن نمودن اين قرارداد فھمیدم و 

ھمه جا معروف بود كه ھیچ كس از درون و برون به قصر شاه توتون و تنباكو نميرساند. در اصفھان ھم بھترين جواب 
را به ظلالسلطان دادند و در پاسخ او كه بايد ھمه محصول را به كمپاني انگلیس تحويل دھند، ھمه را در بیابان آتش 

 .زدند و براي اولین بار آسمان اصفھان غلیان پردود سیري كشید و به جان شاھزاده دعا كرد
از ھمین جا مأموران آشكار و مخفي امپراطوري چند برابر شدند كه قدرتي كه قرارداد را بر ھم زده بشناسند و معلوم 

بود كه از آن پس روحانیت اسلام مورد غضب انگلیسھا قرار خواھد گرفت و كمر به نابودي و تضعیف آنان خواھند 
بست. من خود وقتي در نجف با میرزا صاحب فتوي اين مطلب رادر میان گذاشتم تصديق كرد و قطرات اشك را در 

چشمانش ديدم و اين گريه در زماني بود كه انقلاب تنباكو به موفقیت و پیروزي رسیده بود، گفت سید تو نگذار چنین 
اتفاقي بیفتد و با بیان او كارم سخت و صعبتر شد، بخاطر عظمت كار او سخنش برايم مھم بود وگرنه تكلیف شرعي 

از طرف او برايم ساقط بود پیشنھاد مرجعیت راھم نپذيرفتم چون وظیفه شرعي خود را حفظ عظمت علماي اسلام 
 «.تشخیص داده بودم

 
 نگاه به افق آينده



اعماق فضا و اقیانوسھا محل توجه و ھدف اصلي آينده خواھد شد، بشر آينده ھمه ھم وغم خود را متوجه اين دو »
فضاي خالي خواھد كرد، ما بايد خود را براي چنین روزگاري آماده كنیم. نوشتن تاريخي براي بشر كه بتواند چنین 

مسئلهاي را به او تفھیم كند و مسیر او را در اين راه مشخص نمايد ضروريترين كاري است كه به اندازه تمام 
كوششھاي بشر براي نگاشتن ھمه كتابھاي فلسفي ارزش دارد. بايد اين تھور را داشته باشیم كه نگذاريم انسانھا 

 «.فريب تحريكات خودخواھانه جاهطلبان را خورده در گرداب مھالك آن سرنگون گردند
نويسنده از آنچه گذشته كمتر به حیرت و تأسف و شیون مينشیند، نگران آينده و فريادگر فرداي انسانھاست، او 
معتقد است در سايه يك نظم و آزادي انساني خلاقیھاي فرھنگي و فضیلتھاي انساني جلوهي حقیقي خود را باز 

 .مييابد. او تلاش براي آگاه ساختن جامعه را مؤثرتر و برتر از جدال وجنگ براي نجات او ميشمارد
ملتي كه جاھل و ناآگاه است و به حقوق اجتماعي خودشناختي ندارد با ھر انقلاب و جنگي از سلطه آزادش كني »
باز اندك زماني ديگر بخاطر جھلي كه نسبت به وضعیت زمان دارد خود را بزير سلطه ميكشد كودكي كه از تاريكي 

 «.ميترسد خود را در پناه ھر راھگذري قرار ميدھد بايد ترس را از اعماق دلش زايل كرد
 

 آگاھي جامعه
بنابر ھمین اصل زندگي خود را در اصفھان با مبارزه در راه آگاه نمودن مردم وشناختن حقوق سیاسي ـ اجتماعي 

خودشان آغاز كرد. و متأسفانه نطقھاي مدرس در اصفھان چه در انجمن ولايتي و چه در میان مردم و مجالس درس با 
اينكه بسیاري از آنھا در دست است ھنوز در يك مجموعه گرد نیامده و پراكنده است. در اين زمان است كه او 
ميكوشد براي خود حتي يك سرسوزن از جاه و مال و اعتبار نخواھد، ھر چه ميخواھد محبت و مبارزه براي 

بازگرداندن ارزشھاي والاي آنان باشد. در ھمهي فعالیتھاي او كمترين نقطهي ابھامي در راه وفاداري و فداكاري 
 .براي ملت و مملكت وجود ندارد

ھیچ مجتھدي تا آن زمان به اندازةي مدرس در آگاه كردن مردم به حقوق اجتماعي، سیاسي خودشان نكوشیده 
است. او در سیاسي نمودن عامهي مردم تلاش خستگيناپذير دارد و در اين راه ھیچ فرصتي را از دست نميدھد، 
مجالس درس و به بحثھاي تكراري فقه و اصول اكتفا نميشد، میدان مباحث فقھي، مذھبي، سیاسي ـ اجتماعي 
بود، گواه آن ھم ھمهي شاگردان او ھستند. از مسائل فقھي برداشتھائي داشت كه شركتكنندگان در جلسات 

 .درس را به حقوق و توانايیھايشان واقف ميكرد
 .براي او ھمه جا حوزهي درس و بحث بود و به ھمین لحاظ ھم مدرس شد

 
 :توضیحات

 
در مجموعهي سخنرانيھاي مدرس در مجلس شوراي ملي غالباً تعداد عوامل دستاندركار قرارداد (1919) 684  .1
نفر قلمداد شده و در يكي از نطقھايش كه آخرين اشارهي او به قرارداد است 800 نفر عنوان شده. در كتاب زرد ھم 

به ھمین ترتیب به مناسبتھاي مختلف از 684 نفر شروع و به 800 نفر ميرسد. اضافه شدن 116 نفر بر عدهي اولیه 
به علت تحقیقات و مطالعاتي است كه نويسندهي كتاب به مرور زمان انجام داده و افراد اضافه شده بر تعداد اولیه را 
شناسايي كرده است. در مجلس ششم زماني كه در مورد وثوقالدوله سخن ميگويد به 18 نفر از اين تعداد اشاره 

ميكند كه به عنوان نماينده از نقاط مختلف انتخاب شدهاند، ولي به علت حفظ حیثیت آنان نامشان را نميبرد. اگر 
اختلافي مابین تعداد عوامل قرارداد در دو بخش از سخنان مدرس (دورهي پنجم و دورهي ششم) ملاحظه مي شود 
به خاطر آن است كه در طي تدوين كتاب خود 116 نفر اضافه شده بر عدهي اولیه را بازشناخته و در مورد آنان سخن 

 .گفته است
در طي دوران 40 سال معاشرت دائم با فرزند مدرس مرحوم دكتر سیدعبدالباقي مدرس تقريرات ايشان را،  .2

مخصوصاً روزھاي جمعه براي كلیهي افرادي كه از او ديدار ميكردند خاطرات خود را بیان مينمودند. من يادداشت 
ميكردم، و ھر زمان كه ميخواستند شروع نمايند قسمتي از گفتهھاي گذشته نزد ايشان بازخواني و سپس از آن 
مقطع ادامه داده ميشد. در نوروز سال 1360 كه مجموعه تا حد قابل توجھي حجیم و نزديك به اتمام بود، گفتند نام 
كتاب را عوض كنید و از «خاطرات» به «ھمراه پدر» تغییر دھید. تأكید ايشان روي نام «ھمراه پدر» حتي در فصلبندي 

كتاب ھم مورد تأيید بود كه به صورت ھمراه پدر 1 و ھمراه پدر 2 و ... درآيد و به ھمین ترتیب ھم عملي گرديد. امید 
 .است روزي توفیق انتشار آن را بیابم

مرحوم دكتر محمدحسین مدرس خواھرزاده مدرس از مردان صاحب فضل و مجتھد و پزشك و داراي تألیفات متعدد  .3
است. براي اطلاع بیشتر از شرح حال و تألیفات ايشان به كتاب مدرس، جلد اول، انتشارات بنیاد تاريخ انقلاب 

 .اسلامي، نوشتهي نگارنده مراجعه شود
روزنامهي قانون به مديريت مرحوم رسا يكي از روزنامهھاي وزين و از طرفداران نھضت فكري مدرس بود، مرحوم  .4

رسا تا پايان عمر دوستي خود را با مدرس حفظ نمود و اين اواخر كه نگارنده بارھا به ديدار ايشان در منزل مسكوني 
آن مرحوم به نام باغ رسا در خیابان قاسمآباد بالاتر از بیمارستان بھرامي ميرفتم، براي گفتن بسیار سخن داشت 

كه در میان يادداشتھاي پراكندهي من موجود است. از تدوين خاطرات خود ھم گاھي اشارهاي داشتند. مرحوم رسا 
به ھمان اندازه كه از لحاظ جسمي ثمین بود از لحاظ تفكر سیاسي ھم عمیق و قابل اطمینان بود. بعد از فوت ايشان 
ظاھراً خواھران آن مرحوم كتابخانه و اسناد و مدارك باقي مانده از آن مرد مبارز را محفوظ و به قولي در اختیار يكي از 



محققان و مورخان نامدار و تلاشگر معاصر گذاشتهاند. جامعهي تاريخنگاران طبعاً در انتظار آنند كه روزي ھمت والاي 
در اختیار دارندگان اين اسناد انتشار آنھا را مژده دھد و ما ناظر مجموعهي روزنامهي قانون و خاطرات شادوران رسا و 
اسناد و مدارك او باشیم. بايد اضافه نمايم كه نامهي انتشار يافتهي مدرس خطاب به مرحوم حاجآقا نورالله و مجموعه 

علماي متحصن در قم، كه اصل آن در میان اسناد آن مرحوم است براي ديدن و يادداشت متن از من گرفتند و در نزد 
 .ايشان بازماند كه طبعاً اگر در میان اسناد آن مرحوم باشد متعلق به آرشیو اينجانب است

انتشار گذري بر مقدمهي كتاب زرد در شمارهي 14 فصلنامه ياد بسیاري از تاريخنگاران معاصر را به ھیجان آورد و  .5
مخصوصاً عدهاي از اساتید اظھار محبت و لطف نمودند و نويسنده را مورد تشويق و ترغیب قرار دادند كه از ابراز 

 .محبت آنان نھايت تشكر را دارم
 «...مدرس اولین نطق خود را ھم در دورهي مجلس شوراي ملي چنین آغاز ميكند:«عاقل تا بصیرت پیدا نكند .6

 
 .خردگرايي و ژرفانديشي در مجموعهي سخنان مدرس ارزش و مقام والايي دارد

چنان به نظر ميرسد كه نويسندهي كتاب زرد تاريخ ھرودوت، مورخ يوناني، را كه به پدرتاريخ شھرت دارد به  .7
خوبي مطالعه نموده و ايرادي كه به آن ميگیرد كاملاً به جا و نظر بسیاري از مورخان بزرگ است. اما، ماراتون نام 

دشتي است كه در آنجا يونانیان بر سپاه ايران پیروز شدند. مسئله جالب توجه اين است كه اين نبرد از آن زمان 
تاكنون به ابراز تبلیغاتي ويژهاي تبديل شده است. از افسانهسرايي يونانیان قديم كه تنھا راويان اين جنگ ھستند تا 
فردي چون دورانت كه در ج 2، ص 256 تاريخ تمدن خود ميگويد بر سپاه عظیم ايران شكست سختي وارد ميآيد 

كه در تاريخ نظیر ندارد، در حالي كه براساس آمار او تنھا 3 تا 4 درصد و يا 6 درصد نیروي ايران از بین رفت بدون آنكه 
اسیري بر جاي بگذارند. (براي بررسي بیشتر اين نبرد به جلد اول تاريخ مردم ايران نوشتهي دكتر عبدالحسین زركوب 

 (.مراجعه كنید
اما يكي از جالبترين بخشھاي اين تبلیغات وجود يك آتني است كه خبر اين پیروزي را از يك فاصلهي 42 كیلومتري در 

مدت زماني كه بین 24 تا 42 دقیقه تفاوت روايت دارد به آتن ميرساند، در حالي كه ركورد 2 ساعت براي قھرمانان 
كنوني جھان ركودي دست نیافتني مينمايد. بررسي امكان عقلي و پزشكي اين روايت را به عقلا و پزشكان 

متخصص واگذار ميكنیم و تا آنجا كه شور و شوقي براي ارضاي غرور يونانیان باشد نیز قابل گذشت است، اما آنجا 
كه اين افسانه تبديل به مسابقهاي سمبلیك در مسابقات جھاني و المپیك ميشود كه يادآور مژدهي پیروزي آزادي و 

تمدن بر استبداد و توحش!! كه ھمانا پیروزي غرب بر شرق باشد و ما نیز ناآگاھانه به دنبال قدم گذاشتن در اين 
مسابقه و احیاناًٌ◌ رسیدن به مقام آن يوناني ھستیم،با دست خود بر اين افسانه و جريان آوازهگري پنھان آن مھر 

 .تأيید زدهايم، كاري كه جاي تأمل و دقت بیشتري دارد
آتیلا سردار متھور و جنگجوي خونخوار كارتاژ، سپاھي عظیم را از كوھھاي پربرف آلپ به مرز روم كشید و با  .8

قساوت و بيرحمي به كشتار و تخريب نواحي مرزي روم قديم پرداخت و در پايان با شكست و خواري كارش به پايان 
رسید، عمل او را بسیاري ديگر به صورت مختلف از جمله ناپلئون در روسیه تكرار كرد و به ھمان سرنوشت گرفتار آمد 

و چه بسیاري از فرمانروايان ديگر كه به قول مدرس به ھمین بیماري تورم كبدي گرفتار آمدند و به آنان ھمان رسید 
 .كه به نظاير آنان رسید، شعور تاريخفھمي سعادت ميخواھد و لازمهي داشتن آن ارادت به فھمیدن است

مدرس در سفر مھاجرت و ايام اقامت در اسلامبول مركز حكومت عثماني ھمین مطالب را به سلطان عثماني  .9
ميگويد. براي اطلاعات بیشتر مراجعه نمايید به كتاب مدرس شھید نابغه ملي ايران نوشتهي نگارنده و زندگي 

 .احمدشاه قاجار نوشتهي حسین مكي و بازكتابي به ھمین نام نوشتهي رحیمزاده صفوي
 .مدارك و مآخذ نامبرده شده در شمارهي 9 .10

 .مدرس، ج 1، نوشتهي علي مدرسي، انتشارات بنیاد تاريخ انقلاب اسلامي، بخش خاطرات .11
 .ھمان مأخذ .12

نام اين مرد تاريخخوان در متن نوشته ناخوانا و كلمهاي نزديك به (میتراد يا مھرداد و يا متراد است و متأسفانه به  .13
علت ريختن مركب موفق به خواندن درست آن نشديم. طبعاً در تلاش آنیم كه چگونگي نام و كارا و را در اصفھان 

 .بیابیم و در تصحیح نسخهي اصلي به توضیح آن بپردازيم
مدرس در متن كتاب خود در بسیاري از جاھا گیتيشناس و دنیاشناس را براي كساني به كار برده كه به امور و  .14
جريانھاي سیاسي ـ اقتصادي ـ اجتماعي جھان آگاهاند، ولي در ھمهي متن و حتي نطقھاي او در مجلس منورالفكر 

 .را بر اصطلاح روشنفكر ترجیح داده است
عین اين مطالب در يكي از نطقھاي مدرس در مجلس شوراي ملي آمده است. در اين نطق مدرس شديداً به  .15
اعمال و رفتارنايب حسین كاشي اعتراض ميكند و او را راھزني ميداند كه مال اھالي و اعراض (آبروي و حیثیت) 

مردم را برده است و عجب كه در كتاب طغیان نايب تألیف محمدرضا خسروي بدون ارائه ھیچگوه سند و مأخذي تنھا 
گاھي از قول ملكالمورخین سعي شده نايب حسین و فرزندش ماشاءالله خان را از ياران مدرس تلقي نمايد و چنان 

وانمود شود كه مدرس از آنان حمايت مينموده و اين پدر و پسر را كه اعمالشان مورد اعتراض تاريخ است مريد و 
مقلد مدرس قلمداد كند. حالا اگر عین مطالب اعتراضآمیز مدرس را در نطق تاريخي او نداشتیم و در صورت مذاكرات 

مجلس ثبت نبود ستمي را كه به آن مرد بزرگ تاريخ روا داشتهاند ميتوانستیم تا اندازهاي ناديده بگیريم، ولي زماني 
كه چنین سند غیرقابل ترديدي وجوددارد خلاف انصاف است كه دامان پاك و عظمت انسان والايي را با چنین 

شیوهاي بیالايیم. براي آنكه در اين مورد اطلاعات بیشتري به دست آريد و ضمناً مشخص گرديد كه چگونه بيرحمانه 



كوشش شده است كه بدون ھیچ گونه سند و مأخذي نايب حسین كاشي و ماشاءالله خان را به مدرس بچسبانند 
نگاه كنید به كتاب طغیان نايبیان در جريان انقلاب مشروطیت ايران، نوشتهي محمدرضا خسروي، به اھتمام علي 

 .دھباشي، انتشارات نگار، تھران، 1368
مسعود میرزا ملقب به ظلالسلطان فرزند ارشد ناصرالدين شاه و عفتالدوله در سال 1266 (ھ. ش) متولد  .16

شد، مادرش از دودمان سلاطین قاجار نبود، لذا به ولیعھدي برگزيده نشد. او در ده سالگي به حكومت مازندران و 4 
سال به پیشكاري بھاءالملك بر مازندران، تركمنصحرا، سمنان و دامغان حكومت كرد. پس از ازدواج با ھمدمالسلطنه 

دختر میرزاتقيخان امیركبیر به حكومت فارس و سپس اصفھان رسید، در مدت 35 سال حاكمیت مطلقهي خود در 
اصفھان از ھرگونه تجاوز به جان و مال مردم خودداري ننموده و چنان قدرتي به ھم رسانید كه ناصرالدين شاه را به 
وحشت انداخت تا عاقبت در اثرقیام مردم اصفھان به تھران فراخوانده و مدتي خانهنشین گرديد. ظلالسلطان داراي 
پسراني به نامھاي بھراممیرزا، اكبرمیرزا، فريدونمیرزا، ھمايونمیرزا، اسماعیل میرزا و ... بود كه ھر كدام با القابي 

خاص مشھور بودند و حكومت بعضي از نواحي ايران را داشتند. عدهاي از مورخان معتقدند ظلالسلطان براي رسیدن 
به سلطنت تلاش ميكرد و براي اين منظور به مشروطهخواھان از لحاظ مادي و اسلحه كمك مينمود، ولي اين 

 .نظريه سند صحیحي ندارد
عقیده مدرس در اين مورد در سخنان او كه در ادوار مجلس شوراي ملي (2 تا 6) بیان داشته به ھمین سیاق و  .17

 .بدون تغییر آمده است
ضربالمثل مشھوري است در زبان عرب كه به صورت كل الصید في بطن الفرا ھم آمده است و به معني آن  .18
است كه ھمهي شكارھا در شكم گورخر است. شايد او با آوردن اين ضربالمثل ميخواسته برساند كه ايران در 
تمام ابعاد مورد تھاجم و صید شدن است و جمله فیه مالايخفي به حدس و قیاس بايد ھمان مخفي نماند كه ... 

 .باشد
 .سرابه محلي از روستاي كچو مثقال اردستان زادگاه او و اسفه روستايي است كه زيستگاه مدرس بوده است .19

 

 

سازي براي (نسخه خطي) در حال آماده» ھمراه پدر«عبدالباقي مدرس به نام خاطرات مرحوم دكتر سید .20

 .انتشار، نزد نگارنده است

شاه باشد كه بعدھا ھموار و ظاھراً بايد ھمان گورستان مشھور به حسناين قبرستان در شھرضا (قمشه)،  .21

گذاري شد. تخريب و تسطیح اين گورستان و تبديل به به نام نظام وفا نامتبديل به دبیرستاني شد كه پیش از انقلاب 

انجام گرفت، اين گورستان در شھرضا نزديك خانه مسكوني  1330تا  1328يك مؤسسه بزرگ آموزشي در سالھاي 

ه بار مدرس بوده و تخريب آن را در آن زمان ظاھراً بايد موضعي محسوب داشت، از اينكه شھرضا در طول تاريخ س

محل وقوع جنگھاي نسبتاً شديد بوده ترديدي نیست و احتمالاً مردگان مورد اشاره با بقاياي آن جنگھا يا يادگاري از 

فجايع سلطان يا خان و يا حكام محلي بوده است، به ھر حال در اين گورستان چنین مردگاني در سالھاي تخريب 

ـ بیمارستان) واقع در بخش میاني و شرقي خیابان به نام شود. اين مجموعه (دبیرستان كامل آن ھم ديده مي

بايد فعلاً نامھاي ديگري داشته باشدبوستان بود كه طبعاً مي . 

السلطان است كه مردي از اصفھان به علت ظلمي كه به او اشاره به كار فجیع و شرارت منحصر به فرد ظل .22

السلطان) شكايت نمود. ناصرالدين شاه ذيل ھمان نامه ن (ظلاي از حاكم اصفھاشده بود به تھران آمد و طي عريضه

السلطان داد، آن مرد سفاك از فرزندش خواست كه از آن مرد رفع ظلم نمايد. وقتي شاكي نامه را در اصفھان به ظل

ست و اش را بشكافید و دلش را بیرون آوريد تا ببینم چگونه دلي اگفت اين مرد دلي قوي و تھوري عظیم دارد سینه

 .چنین كردند، شاھزاده ھم ملاحظه نمود كه دل آن مرد مانند قلب ديگران است

ايمنقل متن به مضمون ـ عین متن را خلاصه و از تندي آن كاسته .23 . 

پرواي نويسنده است، سیاق كلام و آھنگ نطق معروف او را در اين دو جمله كه حاكي از زبان تند و روح بي .24

ي چھارم دارد كه به ھمین قدرت به رضاخان سردار سپه كه فرمانده كل قواست پرخاش رهمجلس شوراي ملي دو

ي نوشته 1ي ملي ايران و مدرس جلد كند ـ براي اطلاع بیشتر مراجعه شود به دو كتاب مدرس شھید نابغهمي

 .نگارنده



كارگیري فن كه نويسنده با بهگردد رسد ولي با اندك توجھي مشخص ميآمیز به نظر ميظاھراً جمله اغراق .25

شد كاسته و آن را اش كه طبعاً براي ارعاب و ترس او انجام ميھاي شبانه به خانهي حملهاغراق از بزرگي و دلھره

عملي كودكان قلمداد كرده و از طرفي نھايت خونسردي و عدم توجه خود را نسبت به خطراتي كه در مسیر حركتش 

ستوجود داشته تصوير نموده ا . 

برد و از آوردن نام او اين روحاني وعالم رباني را كه مدرس در چندين بخش از سخنانش با ھمین احترام نام مي .26

حسین مدرسي شناسیم، مرحوم دكتر مدرس فرزند مدرس و مرحوم دكتر محمدكند دقیقاً نميخودداري مي

الله كلباسي است، ولي نويسنده را عقیده بر آن ي مدرس ھر دو معتقد بودند كه اشاره به مرحوم آيتخواھرزاده

است كه بايد اين بزرگ مرد فرد ديگري غیر از مرحوم كلباسي باشد، چه مدرس در چند جاي كتاب از مرحومین 

برد. احتمال قريب كند و براي ھیچ كدام لفظ عالم رباني به كار نميآقا نورالله و كلباسي با احترام به نام ياد ميحاج

قین اين است كه اين مرد بايد يكي از اساتید دوران تحصیلي او در اصفھان باشد. به ھر حال امیدواريم در به ي

 .تحقیقات آينده نام و مشخصات اين بزرگوار را بیابیم

ي علماي روزگار حكیم بزرگ میرزا جھانگیرخان قشقائي يكي از اساتید مدرس و در حكمت و فلسفه از اجله .27

كند. میرزا جھانگیرخان در درس براي اين حكیم متأله احترام خاصي قايل است و ھمه جا از او ياد ميمبوده است،

نیازي زيست. اين بزرگ ي كوچكي واقع در يكي از مدارس اصفھان با آزادگي و بيتمام عمر به طور مجرد در حجره

. ق) درگذشت و در تخت فولاد مدفون (ھ 8132در دھاقان از روستاھاي اصفھان متولد و در سال  1243مرد در سال 

 .گرديد

حسن مدرس) از سرابه به مادر مدرس از بانوان متدين، متقي و منزوي بودكه ھمراه شوھر و فرزند خود (سید .28

شھرضا (قمشه) مھاجرت نمود و تا زمان انتخاب مدرس به عنوان طراز اول علما در مجلس شواري ملي حیات داشت 

ن در سرابه وفات يافته ھمانجا مدفون گرديد. پدر مدرس از عیال دوم خود كه در روستاي اسفه بود و در ھمین زما

اولادي و تنھا  اكبر و زھرا بیگم را بر آنان نھاد، مادر مدرس به اصطلاح تكعليصاحب دو فرزند شد كه نام سید

حسن مدرس استفرزندش ھمان سید . 

خان از چاپ و انتشار چنین بیاناتي راجع به مدرس آشفته و ناخشنود شده ھنوز براي ما مسلم نیست كه رضا .29

باشد. اختلاف و ناخشنودي رضاخان از دولت فرانسه كه واقعیت تاريخي دارد و اعتراض دولت ايران تا آنجا كه 

دانیم علل ديگري داشتمي . 

عبارت از » بار«گويند و غالباً ھر مي» شاهيكمن «كیلوگرم است و غالباً آن را  6در اسفه و آن نواحي » من«يك  .30
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